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 خداچهل داستان و چهل حديث از حضرت رسول : عنوان
 حديث: موضوع
 عبداله صالحي: نويسنده
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 قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   ن از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل           شايان توجه است كه اين نسخه رايگا      

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد

 

س
�#

ت !
�$

%
&
ا

 

 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://phtt: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيش گفتار

 به نام هستى بخش جهان آفرين
 :نكاتى در شناخت اجمالى حقّ و باطل 

يت اهل  شكر و سپاس بى منتها، خداوند متعال را كه ما را از امت مرحومه قرار داد و به صراط مستقيم ولا                    
 .بيت عصمت و طهارت عليهم السلام هدايت نمود

 . باد- صلوات اللّه عليهم اجمعين -و بهترين تحيت و درود بر پيامبر عاليقدر اسلام و اهل بيت گراميش 
 .و لعن و نفرين فراوان بر دشمنان و مخالفان اهل بيت رسالت ، كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن هستند

 :خواننده گرامى را به نكاتى چند جلب مى نمايم سپس توجه شما 
از همان دورانى كه خداوند متعال اولين فرد انسان يعنى حضرت آدم ، ابوالبشر عليه السلام را آفريد، تمـام     
نيازمندى هاى درونى و برونى او را تأ مين نمود، ازهمان زمان دو نوع حجت ظاهرى و باطنى براى هدايت                    

 .ا گرداندو سعادت بشر مهي
عليهم السلام به عنوان حجت و خليفـه الهـى در مقابـل جبهـه            ... اما حجت ظاهرى يعنى انبياء و اوصياء و       

 .باطل يعنى شيطان مغرور و متكبر قرار گرفته است 
اما حجت باطنى يعنى عقل ، كه اين نيروى هدايت گر درون مرزى و باطنى ، انسان را در مقابـل هواهـاى              

 .و شهوانى مساعدت مى نمايدنفسانى 
از همان دوران ابتداء زندگى ، جنگ و گريز بين اين دو جبهه حقّ و باطل آغاز گشـت و هـر كـدام تـلاش      

) در دنيـا و آخـرت   (داشته و دارد تا صاحب خود را به سمت سعادت و خوشبختى و يا شقاوت و بـدبختى        
 .سوق دهد

 و نخواهد بود، زيرا بين حقّ و باطـل سـازش و صـلح معنـا          و در هيچ زمانى بين اين دو گروه سازش نبوده         
 .ندارد، مگر به جهت سياست و تقيه كه آن هم مشروط به شرايطى مى باشد

تشخيص حقّ و باطل بر بسيارى از افراد، مشكل و چه بسا غير ممكن مى باشـد، چـون هـر كـس در هـر                           
حقاّنيت خود خواهد بود و ديگرى را بر خلاف         موقعيتى كه باشد، با شعارهاى پوچ وظاهرى فريبنده مدعى          

 .و باطل مى شناسد
ولى آنچه مسلّم و مورد قبول همگان است ، اين مطلب است كه حقّ يكى ، در يك جهـت و در پيـروى از                      
يك فرد معين ثابت و پايدار خواهد بود، بر خلاف باطل كه ممكن است به شكل هاى گوناگون و در جهـت      

 .گرددهاى مختلف پديدار 
 .و اهل آن هر روز خود را به شكلى بيارايند و با چهره اى جديد جلوه گرى كنند

به همين جهت ، باطل هميشه متزلزل و ناپايدار است ، اما حقّ و حقيقت ثابت و مستحكم و پا برجا بـاقى                     
 .خواهد ماند، هر چند تحت فشارها و مشكلات عديده اى قرار گيرد

يان ، تنها آن دين و آئينى بر حقّ و سعادت بخش است كه از جانب آفريدگار و                  در بين تمامى مذاهب و اد     
حكيم علَى الا طلاق باشد، چون تنها او آشنا به تمام نيازمندى ها و جريانات بشر در جهات مختلف مـادى            
و معنوى مى باشد، كه براى هدايت و سعادت جامعه ، نسبت به هر زمان و هـر مكـان ، رهبـرى شايسـته                         

 .انتخاب و معرّفى نموده است 
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و با طلوع دين مبين اسلام به رهبرى اشرف مخلوقات و افضل پيامبران ، حضرت محمد صلّى اللـّه عليـه و        
آله ، تمام أ ديان و مذاهب ، منسوخ و باطل گرديد و تنها دين اسلام جامع ، كامل و قابل اجراء در هر عصر 

 .فت و زمان براى تمام جوامع بشرى قرار گر
و از آنجائى كه شياطين در هر زمان به شكلى در جامعه ظاهر گشته و با ايجاد تفرقه و حزب گرائى تلاش                      
براى مخدوش كردن چهره واقعى حقّ داشته و دارند، تا جائى كه پس از شهادت و رحلت حضرت رسـول ،   

ت نيسـتند،      امت اسلامى را به چندين گروه متفرقّ ساختند كه به طور مسلّم تمامى آن ه               ا بر حقّ و واقعيـ
 .بلكه در اين ميان تنها يك فرقه بر حقّ و مابقى ، همه باطل خواهند بود

 :همان طورى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز در يك پيشگوئى مهم فرمود
ت   ). 1)).(هالكُِونَستَفْتَرقُِ اُمتى على ثَلاثَة و سبعينَ فِرْقَة ، فِرْقَةٌ ناجِيةٌ و الْباقى   (( يعنى به همـين زودى امـ

من به هفتاد و سه گروه ، متفرقّ و پراكنده مى شوند كه تنها يك گـروه از ايشـان بـر حـقّ و اهـل نجـات        
 .خواهند بود و ما بقى همه باطل و اهل هلاكت و عذاب مى باشند

 :و نيز در حديثى ديگر فرمود
))   عقُّ مالْح قِّ والْح عم لىعثَ ماداريح هعم وردلي ، يعليه السلام در همه حـالات  : يعنى ). 2))( ع امام على

همراه حقّ مى باشد و نيز حقّ و حقاّنيت در همه امور و حركات با آن حضرت خواهد بود و حضرت مـلاك         
 .و محور و مدار حقّ وحقيقت است 

 :و در جائى ديگر چنين فرمود
يعنى امام على عليه السلام هميشه همراه قـرآن مـى           ). 3...))(آنِ و الْقُرآنُ مع علي لنَْ يفْتَرِقا      على مع الْقُرْ  ((

 .باشد و قرآن نيز در همه احوال با آن حضرت و مؤ يد وى است و اين دو از يكديگر جدائى ناپذيرند
 :و امام باقر عليه السلام ضمن يك حديث قدسى طولانى فرمود

زَّتى و جلالى و علُو شَأ نى ، لَولاك و لَو لا على و عِتْرَتكُمُا الهْادونَ المْهديونَ الراّشـِدونَ، مـا خَلَقـْت         و عِ ((... 
لال خـود  كه خداوند، بـه عـزتّ و ج ـ  ). 4...))(الْجنَّةَ و الناّر و لاَ المْكانَ و لاَ الاْ رض و لاَ السماء و لاَ المْلائكَِةَ      

چنانچه تو و على بن أ بى طالب و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السـلام                 ! كه اى محمد  : قسم ياد نمود  
كه همگى هدايت گر و هدايت يافته هستيد نمى بوديد، هرگز بهشت و دوزخ و ديگر موجودات را به عرصه          

 .وجود در نمى آوردم 
 :ن فروزان ، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمودو در راستاى تبعيت از فرامين الهى اين ستارگا

وض       : إ نّى مخَلِّف فيكُم الثِّقْلَينِ    (( ). 5))(كِتاب اللّهِ و عِتْرَتى أ هلَ بيتى فإَ نَّهما لنَْ يفْتَرِقا حتّى يرِدا علَى الْحـ
ى عترت و اهل بيت خود را در ميان         يعنى همانا من دو چيز مهم و ارزشمند، يكى كتاب خدا قرآن و ديگر             

 .شما به عنوان امانت مى گذارم و آن دو از يكديگر جدائى ناپذيرند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند
و در رابطه با اين حديث شريف ، امام جعفر صادق از پدران بزرگوارش عليهم السلام نقل مى فرمايد كه از                     

ف فـيكُم      : (( پيرامون فرمايش پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله           اميرالمؤ منين على عليه السلام     إ نـّى مخَلِّـ
 سؤ ال شد؟...)) الثِّقْلَينِ

 پيشوا و راهنماى ديگر كه همگى از نسل حسـين مـى             9مقصود، من و حسن و حسين و        : در پاسخ فرمود  
 .باشند هستيم و دوازدهمين آن ها مهدى موعود عليه السلام خواهد بود
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ما اهل بيت در همه حالات همراه قرآن و نيز قرآن همراه بـا مـا خواهـد بـود و هرگـز از                        : و در پايان افزود   
يكديگر جدائى ناپذيريم ، تا در روز قيامت بر لب حوض كوثر نزد رسول خدا صلّى اللّه عليـه و آلـه حضـور           

 .يابيم 
رسالت ، يكى از آن دو امانـت پيـامبر خـدا            همانا ما اهل بيت     : و نيز امام حسن مجتبى عليه السلام فرمود       

 ).6(هستيم ، پيروى از ما همان تبعيت و پيروى از فرامين قرآن و دستورات الهى خواهد بود
و در اين زمينه احاديث شريفه قدسيه و روايات معتبره بسيارى از طريق شيعه و سنّى وارد شده است ، كه  

 در همه جريانات و حالات ، تنها با امير المؤ منين امام على و             همگى دلالت دارند بر اين كه حقّ و حقيقت        
يازده فرزند گراميش عليهم السلام مى باشد و ايشان اوصياء و جانشينان بلافصل نبوت خواهنـد بـود ونيـز             

 .مدار و ملاك تشخيص حقّ از باطل قرار گرفته اند
ن مخلص اهل بيت عصـمت و طهـارت علـيهم           در نهايت ، به اين نتيجه مى رسيم كه تنها پيروان و شيعيا            

السلام هستند كه اهل سعادت و نجات در دنيا و آخرت خواهند بود ،البتّه به شرط آن كه در جميع مسائل 
 .و امور مختلف ، در حد توان ، تابع قولى و عملى ايشان باشند، ان شاء اللّه 

 
ن بزرگواران محسوب نمايد و توفيق انجام وظيفه و    به اميد آن كه خداوند متعال ، ما را از پيروان راستين آ            

اض را بـه مـا عطـا                      بهره گيرى لازم از چشمه هاى زلال معرفت و انواع جواهرات گرانمايه از اين درياى فيـ
 .گرداند

با توجه به علاقه افراد جامعه اسلامى خصوصاً قشر جوان به فرهنگ و آئين مبين اسلام و نياز همگـان بـه                      
ز درياى بى كران معارف و علوم حيات بخش اهـل بيـت عصـمت و طهـارت علـيهم السـلام ،                       بهره گيرى ا  

تصميم گرفتم تا مجموعه اى به عنوان ويژگى هـاى شخصـى وخـانوداگى و حـالات گونـاگون هـر يـك از         
اختران تابناك و فروزندگان آسمان نبوت و ولايت در غالب چهل داستان و حكايت برگزيده به همراه پـنج                   

ارزنده به ضميمه چهل گوهر و حديث گرانبهاى منتخب اعتقـادى ، تربيتـى ، اخلاقـى ، اقتصـادى ،         درس  
 ... .سياسى و

گلچين و تاءليف نموده تا در اختيار مشتاقان هدايت و تشنه گان چشمه زلال سـعادت                ) 7(از منابع متعدد  
 .قرار گيرد

برداشت و استفاده علمـى و عملـى بـه عهـده            ضمناً از هر گونه تحليل و توضيح خوددارى شده و هر گونه             
 .خواننده محترم واگذار مى گردد

جعله اللـّه ذخـراً     . ((به اميد آن كه انشاء اللّه مورد استفاده و افاده عموم خانواده ها وافراد جامعه قرار گيرد                
 ))لى ، ولوالدي، و لمن له علي حقّ، ليوم لا ينفع مال و لا بنون 

حديت توفيق براى درك و فهم مضامين كلامش و كلام اهل بيت رسالت عليهم السلام        در خاتمه از درگاه ا    
 آرزومندم ، تا به توان با الگو        - با دورى جستن از تمايلات و هواهاى نفسانى و شياطين إ نسى و جنّى                -را  

 دنيا -  كه خلقت جهان هستى به واسطه آن هاست-قرار دادن زندگى و سخنان پيشوايان راستين بشريت   
 .و آخرت خود را در همه جوانب بيمه گردانيم 

 با تشكّر مؤ لفّ
 خلاصه حالات آخرين پيامبر و اشرف مخلوقات
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آن حضرت پيش از طلوع سپيده صبح ، روز جمعه يا روز دوشنبه ، هفدهم يا دوازدهم ماه ربيع الاول ، عام 
ى طالب ختنه شده و پـاكيزه و خنـدان بـه     روز پس از هلاكت اصحاب فيل در شهر مكّه شِعب اب    55الفيل  

 .دنيا آمد و جهانى تاريك را به نور مبارك خود روشن نمود
هنگامى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شكم مادر تولدّ يافت ، دست چپ خود را بر زمين گـذارد و                        

 نورى از دهان مباركش دست راست به سمت آسمان بلند نمود و چون كلمه توحيد را بر زبان جارى نمود،      
 .ظاهر گرديد كه تمامى مكّه را روشنائى بخشيد

 .صلّى اللّه عليه و آله ... محمد ، احمد، محمود و : نام 
ابوالقاسم ، ابوابراهيم ، ابوالطاهر، ابوالطيب ، ابوالمساكين ، ابوالدرتين ، ابوالريحانَتَين ،ابوالسـِبطَين و               : كنيه  
. ... 

سول اللّه ، رسول الرحّمة ، رسول الراّحة ، نبيالرحّمة ، نبـىٍّ التّوبـة ، سـراج المنيـر، مبشـّر،                   خاتم ، ر  : لقب  
 ... .منذر، امين ، وفىٍّ، مزمل ، مدثّر، عالم ، ماحى ، حاشر، شاهد و 

 .فارقليط ملّقب شده است : مادماد، در انجيل : و در تورات 
 .ب و مادرش آمنه دختر وهب بن عبد مناف بوده است پدر آن حضرت عبداللّه فرزند عبدالمطّل

 سال و چهـار مـاه و ده روز   9900حضرت رسول صلوات اللّه عليه با سى واسطه به حضرت آدم مى رسد و    
 ).8(بعد از وفات حضرت آدم عليه السلام متولدّ گرديد

و ديگـرى   )) ، محمد رسول اللّه     لاإ له إ لاّ اللّه      ((آن حضرت داراى دو انگشتر بود، نقش يكى         : نقش انگشتر 
 .بود كه هر دو را به دست راست خود قرار مى داد)) صدقاَللّه ((

دو ماه بعد از آن كه نطفه آن حضرت در رحم مـادر قـرار گرفـت ، پـدرش عبداللـّه وفـات يافـت و دوران                            
 .شيرخوارگى را توسط حليمه سعديه سپرى نمود

 .آمنه و در هشت سالگى ، جدش عبدالمطّلب وفات كردنددر سنين چهار يا شش سالگى ، مادرش 
همچنين نه سال و هشت ماه بعد از نبوتش كه دو سال پس از خروج از شِعب ابى طالـب باشـد، عمـويش                        

 . سالگى در گذشت 65ابوطالب وفات يافت و سه روز بعد از آن ، خديجه آن بانوى باوفا، در سن 
يش عمران ابوطالب به شهر شام مسافرت نمود و نزد قبائل و قوافـل              در سنين سيزده سالگى به همراه عمو      

 .مورد اعتماد و اطمينان قرار گرفت ، به طورى كه لقب امين بر او نهاده شد
 سالگى از طرف خديجه براى تجارت به شام مسافرت نمـود و چنـد مـاه پـس از بازگشـت از       25در سنين   

 .سفر، با وى ازدواج كرد
جب به رسالت و نبوت مبعوث گرديد و هنگامى كه دعوتش آشكار گرديد مورد اذيت     ر 27در چهل سالگى    

 :و آزار مشركان ومخالفان قرار گرفت تا جائى كه گفته اند
پس از گذشت پنج سال از بعثت در محاصره شديد دشمنان قرار گرفت و به ناچار در محلّى به نـام شـِعب                    

ل سـختى هـاى فـراوانِ اقتصـادى ،         ابى طالب به همراه ديگر يارانش پناهنده         شد و مدت سه سال با تحمـ
 .به سر برد... اجتماعى ، سياسى و 

و چون اذيت و آزار دشمنان ، بعد از وفات ابوطالب و خديجه شدت گرفت ؛ روز پنجشنبه ، اول ربيع الاول               
ارانش از مكـّه بـه    سالگى ، آن حضرت به اصحاب و همـراه ي ـ 53يعنى سيزده سال پس از بعثت در سنين         

مدينه مهاجرت نمود و دوازدهم همان ماه ، هنگام زوال خورشيد وارد مدينه گرديد ومدت ده سـال در آن              
 .شهر اقامت نمود
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آن حضرت حدود يك سال قبل از هجرت از مكّه به مدينه ، در بيدارى با جسم و روح بـه معـراج رفـت و                          
 .حرام در مسجدالا قصى فرود آمدچون پاسى از شب گذشت پس از عروج از مسجد ال

پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله يكصد و بيسـت مرتبـه بـه    : و طبق فرمايش امام صادق صلوات اللّه عليه         
ه               معراج رفت و در هر مرتبه خداوند بيش از ديگر فرايض و واجبات ، توصيه به ولايت امام على و ديگر ائمـ

 )9.(اطهارعليهم السلام مى نمود
در نيمه ماه رجب ، سال دوم هجرت ، در بين نماز عصر، قبله مسلمانان از بيت المقدس بـه سـمت كعبـه                        

 )10.(متحول شد
 )11.(در مدت عمر پر بركت آن حضرت ، بيش از چهارهزار و چهارصد معجزه توسط حضرتش واقع گرديد

يله پيامبر گرامـى اسـلام انجـام شـد كـه      و آنچه معجزه توسط ديگر پيامبران الهى انجام گرفته بود، به وس 
 .مهمترين آن ها قرآن بود به طورى كه تمامى انسان ها از مقابله با آن عاجز و ناتوان بوده و هستند

پس از بازگشت از حجة الوداع ، آن حضرت در محلّى بـه  ) 12(روز هيجدهم ذى الحجة ، سال نهم هجرى      
ام على بن ابى طالب عليه السلام را به عنوان خليفـه خـود و امـام          نام غدير خم ، از طرف خداوند متعال ام        

مسلمين در جمع كلّيه حجاج معرّفى و منصوب نمود، كه اكثر مفسرين و تاريخ نويسانِ اهل سنتّ نيز بـه                    
 .آن تصريح كرده اند

خود حضرت در   حضرت رسول صلوات اللّه عليه ، چهل و هفت سرّيه براى جنگ با مخالفان اعزام نمود كه                  
 . جنگ مقاتله و جهاد نمود9بيست و شش جنگ ، مشاركت وفرماندهى داشت و در 

و در نهايت بعد از جنگ خيبر، توسط زنى يهودى به نام زينب دختر حارث برادر مرحب به وسـيله زهـرى         
ه شـهادت   كه در آبگوشت كلّه و پاچه ريخته بود، حضرت با تناول آن غذا مسموم شد و مدتى پس از آن ب                    

 ).13(رسيد
در ) 14( ماه صفر، سال دهم هجرت 28در تاريخ وفات حضرت اختلاف است ؛ ولى مشهور آن است كه در         

 . سالگى شهيد گشت 63اثر زهر مسموم و در سنين 
                 ط امام علىرش توسهيل ، حفر وآماده شد، و جسد مطهط ابو عبيده جراّح و زيد بن سقبر آن حضرت توس

 با كمك عباس بن عبدالمطّلب و فضل بن عباس و اسامه ، تجهيز و در خانه شخصـى خـودش          عليه السلام 
 .دفن گرديد

 .دربان حضرت را امام على بن اءبى طالب عليه السلام و انس بن مالك وابو رافع نام برده اند
بعـد،   سـالگى بـه   25در تعداد زوجات حضرت اختلاف است ؛ ليكن مشهور آن است كه حضرت از سـنين                

تمـامى آن هـا بـه جـز         ) 15(شانزده همسر جهت مصالح اسلام و مسلمين انتخاب نمود، كه طبق مشـهور            
 همسر برايش باقى مانده بود، بنابر مشهور از خديجه هفت فرزند 9عايشه بيوه بوده اند؛ و در موقع شهادت      

لّه و فاطمه بعد از بعثت براى حضرت قاسم ، زينب ، امكلثوم ، رقيه قبل از بعثت و طاهر، عبدال: به نام هاى 
 .رسول به دنيا آمد؛ و از ديگر همسرش ماريه تنها يك فرزند به نام ابراهيم بعد از بعثت به دنيا آمد

و در موقع شهادت تنها فرزندى كه برايش به يادگار باقى مانده بود، حضرت فاطمه زهراء سلام اللـّه عليهـا        
 .مى باشد

 است ، در هر ركعت پس از حمد، همچنين در ركوع و پس از ركـوع و در هـر                     دو ركعت : نماز آن حضرت    
 مرتبـه  210سجده و بين دو سجده و بعد از سجده دوم پانزده مرتبه سوره قدر قرائت مى گردد، كه جمعاً               

 ).16(در هر ركعت بايد خوانده شود
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وائج مشـروعه خـود را از خداونـد         بعد از سلام نماز تسبيح حضرت زهراء سلام اللّه عليها خوانده شود و ح ـ             
 .متعال درخواست نمايد

 مدح و منقبت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله
 مژده ياران كه نوبهار آمد

 گل و سرو و سمن به بار آمد
 ابر رحمت در اين خجسته بهار

 گوهر افشان به كوهسار آمد
 وه چه عيدى كه در طليعه او
 عيد قرآن و دين نمايان است

 جعفر صادقعيد ميلاد 
 آن كه چون آفتاب تابان است
 خاتم الانبياء كه خاك درش
 سرمه چشم اهل عرفان است
 اين دو ميلاد مقترن با هم

 مورد بحث نكته سنجان است
 دين و مذهب از اين دو يافت رواج
 در دو قالب نهفته يك جان است

 زين دو عيد بزرگ ايمانى
 )17(تاج فخرى به فرق قرآن است 

 
 الم همه عالم به فدايتاى خواجه ع

 چون كرده خدا، خلقت عالم ز برايت
 ذات تو بود علتّ و عالم همه معلول
 در حقّ تو لولاك از آن گفته خدايت
 شد ختم رسالت به تو اين جامه زيبا

 خياط ازل دوخته بر قد رسايت
 در روز جزا جمله رسولان مكرّم

 از آدم و عيسى همه در تحت لوايت
 به عطا دست گشائىهنگام سخا چون 

 صد حاتم طائى شده درويش و گدايت
 مردم همه مشتاق به فردوس برينند
 فردوس برين تا شده مشتاق لقايت

 راضى به رضا گشتى و صابر به مصائب
 )18(تا صبر و رضا مات شد از صبر و رضايت 

 دگرگونى كواكب با ظهور نور هدايت



 - This is the.. Zoon! - 8 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 :مرحوم شيخ صدوق و ديگر بزرگان آورده اند
ن عبداللّه فرزند عبدالمطّلب به حد بلوغ رسيد، پدرش يكى از زنان شريف به نام آمنه بنت وهب را براى چو

 .همسرى او انتخاب كرد
چون مدتى از ازدواج من با عبداللّه سپرى شد و نطفه فرزندم منعقد گرديد، هر مقدارى كـه از                  : آمنه گويد 

سنگينى و ناراحتى نمى كردم ؛ بلكه شادابى وراحتـى          دوران حمل مى گذشت ، نه تنها هيچگونه احساس          
 .غير قابل وصفى را در خود احساس مى كردم 

تو به بهترين خلق خداوند، آبسـتن       ! اى آمنه   : تا آن كه شبى در خواب ، شخصى را ديدم كه به من گفت               
 .گشته اى 

 .نوزادم به دنيا آمدوقتى زمان وضع حمل و زايمان فرا رسيد، بدون هيچگونه ناراحتى و دردى ، 
هنگامى كه آن عزير وارد اين دنيا شد زانوها و دست هاى خود را بر زمين نهاد و سر به سوى آسمان بلنـد      

بهترين و شريف ترين انسان ها به دنيـا آمـد، او در پنـاه               : نمود، در همين حال صدائى را شنيدم كه گفت          
 .امان خواهد بودخداى بى همتا است ، و از شرّ هر ظالم و حسودى در 

در همان لحظه ، نورى از من جدا گرديد و بين زمين و آسمان را روشن نمود و حالت عجيبى در آسمان و         
ستاره ها به وجود آمد، به طورى كه مى ديدم ستاره ها همانند تير، از سوئى به سـوى ديگـر پرتـاب مـى                         

 .شدند
قيامـت بـر پـا    : ر حيرت فرو رفته و مى گفتنـد هنگامى كه قُريش ، چنين حالتى را مشاهده كردند، همه د    

شده است ؛ پس همگى نزد يكى از ستاره شناسان معروف به نام وليد بن مغيره رفتند، تـا از جريـان آگـاه                
 .گردند

دقتّ كنيد، اگر ستاره ها با اين وضع نابود مى شوند؛ پس قيامت بر پا خواهد شد و گرنـه حادثـه           : او گفت   
 .كه در طبيعت تصرّف و دخالت دارداى عجيب رخ داده است 

سپس پيش يكى ديگر از ستاره شناسان يهودى به نام يوسف رفتند و او چون شاهد دگرگـونى سـتاره هـا                 
در اين شب پيغمبرى به دنيا آمده است كه كتاب هاى آسمانى بشارت ورودش را داده اند؛ و او     : بود، گفت   

ى موجود در آسمان كه ستاره ها هماننـد تيـر، از سـوئى بـه                آخرين پيامبر الهى خواهد بود؛ و اين دگرگون       
 .سوى ديگر پرتاب مى شوند و از رفتن شياطين به آسمان ها جلوگيرى مى كنند

پس چون صبح شد، بزرگان قريش در محلّ اجتماع ، گرد هم جمـع شـدند و خبـر ولادت نـوزاد عبداللـّه                       
هودى يعنى يوسف بـه طـرف منـزل آمنـه حركـت             فرزند مطّلب را مطرح كردند وبه همراه ستاره شناس ي         

 .كردند تا نوزاد عزيز را مشاهده كنند
همين كه به منزل آمنه رسيدند، قنداقه نوزاد روشنائى بخش را آوردند، يوسف نگاهى به چشـم و موهـاى                    
ل آن نوزاد يعنى حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله كرد و يقه پيراهن حضرت را گشود و بر شانه اش خـا                      

 .سياهى با چند مو ديد
با ديدن اين علامت ها، يوسف از جاى خود بلند شد، قريش همگى تعجب كردند ومشغول خنده و مسخره              

 .كردن يوسف شدند
اين نوزاد، پيامبر خداست كه با شمشير عدالت گستر خويش قيام مى كند و              : او از جاى برخواست و گفت       

با آمدن اين شخص ، نبـوت از قـوم بنـى اسـرائيل قطـع خواهـد       با تمام شِرك و بت پرستى مى ستيزد، و       
 .گرديد
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 )19.(پس قريش با شنيدن اين خبر همه پراكنده شدند
چون كه نشـانه هـاى مـرگ در عبـدالمطّلب آشـكار      : فاطمه بنت اسد مادر امام على عليه السلام مى گويد    

 حمايت از محمد را مى پذيرد؟چه كسى سرپرستى و مسئوليت : گشت ، خطاب به فرزندان خود گفت 
 .او عبدالمطّلب از همه ما هوشيارتر است ، بگو او هر كس را كه مى خواهد، خود انتخاب نمايد: گفتند

جد تو، آماده مسافرت به قيامت است ، كدام يك از عموهايت را مايل هستى ! اى محمد: عبدالمطّلب گفت 
 كه متكّفل كارهايت شود؟

 .گاهى به يكايك افراد نمود و توجه خاصى به ابوطالب كردپس از آن ، حضرت ن
 .به همين جهت عبدالمطّلب ، ابوطالب را متكفلّ كارهاى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، قرار داد

چون عبدالمطّلب وفات يافت و ابوطالب محمد صلّى اللّه عليه و آله ، را بـه منـزل آورد، مـن                     : فاطمه گويد 
 .و شدم و او مرا به عنوان مادر صدامى كردخدمتگذار ا

د صـلّى                       در خانه ما درخت خرمائى بود كه چون خرماهاى آن مى رسيد، چهل بچه از هم سِنّى هاى محمـ
اللّه عليه و آله ، مى آمدند و خرماهائى كه روى زمين مى ريخت جمع مى كردند ومى خوردند و هر يك از 

ا مى ربود؛ ولى من حتّى يك بار هم نديدم كه آن حضرت از بچه ها دست ديگرى يا از جلوى او خرمايش ر
 .خرمائى را بگيرد، يا از جلويشان بردارد و هيچ وقت به حقّ ديگران تجاوز نمى كرد

و من هر روز مشتى خرما برايش جمع مى كردم ، همچنين كنيزى داشتم كه او هم برايش خرما جمع مى 
ه بود و ما فراموش كرديم كه برايش خرما برداريم و تمامى خرماهـا را               كرد، تا آن كه روزى حضرت خوابيد      

 .بچه ها جمع كرده بودند
پس هنگامى كه حضرت از خواب بيدار شد و خرمائى روى زمين نيافت ؛ خطاب به درخـت خرمـا كـرد و                       

 .من گرسنه ام ! اى درخت : فرمود
ى آن جلـوى حضـرت قـرار گرفـت و تـا        ديدم كه درخت خم شد به طورى كه خوشه ها         : فاطمه مى گويد  

 )20.(مقدارى كه ميل داشت خورد و سپس درخت خرما به حالت اول خود بازگشت 
 طبابت كودكى درد آشنا، براى پيرى كهن سال

بعد از آن كه عبدالمطلبّ جد رسول خدا صلّى اللّه عليـه و آلـه از دنيـا رفـت ونگـه دارى آن حضـرت بـه                            
 .يدعمويش ابوطالب واگذار گرد

پس از چند روزى ، حضرت به چشم درد مبتلا شد و پزشكان از درمان آن ناتوان گشـتند، نـاراحتى تمـام                
وجود عمويش را فرا گرفته بود، عده اى پيشنهاد دادند تا حضرت را نزد راهب نصرانى به نام حبيب برده تا            

 .با دعاى او درد چشم حضرت بر طرف گردد
 .اى برادرزاده اش حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله بازگو كردابوطالب پيشنهاد آن ها را بر

 .از طرف من مانعى نيست ، آنچه مصلحت مى دانى عمل كن : حضرت اظهار نمود
به همين جهت ابوطالب ، حضرت را طبق تشريفات خاصى سوار بر شتر نمود و بـا هـم بـه سـمت جايگـاه        

 .راهب نصرانى حركت كردند
عه راهب رسيدند، اجازه ورود خواستند وحبيب راهب به ايشان اجازه داد، وقتى وارد موقعى كه نزديك صوم

 .شدند تا لحظاتى هيچ گونه صحبت و سخنى مطرح نگرديد
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برادرزاده ام محمد بن عبداللّه صلّى اللـّه عليـه و آلـه             : سپس ابوطالب شروع به سخن نمود و اظهار داشت          
ده وپزشكان از درمان آن عاجز مانده اند؛ لذا نزد شما آمده ايـم تـا   مدتى است كه به چشم درد مبتلا گردي     

 .به درگاه خداوند دعا كنى و چشمان او سالم گردد
 .بلند شو و نزديك بيا: حبيب راهب پس از شنيدن سخنان ابوطالب ، به حضرت رسول خطاب كرد و گفت 

تو از جاى خود حركت كـن و نـزد          : حضرت با اين كه در سنين كودكى بود، خطاب به راهب كرد و فرمود             
 .من بيا

از اين سخن و برخورد تعجب مى كنم زيرا كـه شـما             : ابوطالب حضرت را مخاطب قرار داد و عرضه داشت          
 .مريض هستى 

 .خير، چنين نيست ، بلكه حبيب راهب مريض است و بايد او نزد من آيد: حضرت رسول در جواب فرمود
ناراحتى و مريضـى مـن در       ! اى پسر : ن خردسال در غضب شد و گفت        حبيب با شنيدن چنين سخنى از آ      

 چيست ؟
پوست بدن تو مبتلا به مرض پيسى مى باشد و سـى سـال اسـت كـه مرتـّب بـراى شـفا و        : حضرت فرمود 

 .بهبودى آن به درگاه خدا دعا مى كنى وليكن اثرى نبخشيده است 
ن و غير از خـدا نمـى دانسـته اسـت ، در ايـن                اين موضوع را كسى غير از م      : حبيب با حالت تعجب گفت      

 !سنين كودكى چگونه از آن آگاه شده اى ؟
پس بر من بزرگوارى نما و      : در خواب ديده ام ؛ حبيب با حالت تواضع گفت           : حضرت در پاسخ به او، فرمود     

 .برايم دعا كن تا خدا مرا شفا و عافيت دهد
 چشم هاى خود بسته بود، بـاز كـرد و نـورى عظـيم از                بعد از آن ، حضرت پارچه اى را كه روى پيشانى و           

چهره مباركش ظاهر گشت كه تمامى فضا را روشنائى بخشيد؛ و عده اى از مردم كه در آن مجلس حضـور   
 .داشتند متوجه تمام صحبت ها و جريانات شدند

چـه را گفـتم تصـديق    پيراهنت را بالا بزن تا افراد حاضر بدنت را نگاه كنند و آن       ! اى حبيب   : حضرت فرمود 
 .نمايند

هنگامى كه حبيب پيراهن خود را بالا زد، حاضران ناراحتى پوستى او را ديدند كـه بـه انـدازه يـك درهـم                   
 .مرض پيسى و كنار آن مقدار مختصرى سياهى روى پوست بدنش وجود دارد

 بـر بـدن   در اين لحظه حضرت دست به دعا برداشت و چون دعايش پايان يافـت ، دسـت مبـارك خـود را      
اگر تاكنون مـى  : حبيب كشيد و با اذن خداوند، شفا يافت ؛ سپس عموى خود را مخاطب قرار داد و فرمود                

خواستم خدا مرا شفا دهد، دعا مى كردم و شفا مى يافتم و اينجا نمى آمدم ؛ ولى اكنون دعـا مـى كـنم و           
 بلند نمود و دعا كرد، بلافاصله شفاى چشم خود را از خداى متعال مسئلت مى نمايم ؛ و چون دست به دعا

 )21.(ناراحتى چشم او برطرف شد و اثرى از آن باقى نماند
  كار مهم3 درهم 12با 

مردى حضور رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، آمد وچون متوجه شد كه پيراهن حضرت كهنـه و                     
 .پاره مى باشد، مبلغ دوازده درهم به آن حضرت داد

اين درهم ها را بگيـر و پيراهنـى مناسـب           : لّى اللّه عليه و آله ، به على عليه السلام فرمود          حضرت رسول ص  
 .براى من خريدارى نما
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پول ها را گرفتم و روانه بازار شدم و پيراهنى به دوازده درهـم خريـده و نـزد                : على عليه السلام مى فرمايد    
 .رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آوردم 

اگر اين پيراهن را عوض كنى و فروشنده پس بگيرد،         : به آن پيراهن انداخت و اظهار داشت        حضرت نگاهى   
 .بهتر است 

رسول اللّه اين پيراهن را دوست نداشت ، اگر ممكن اسـت            : به همين جهت نزد فروشنده برگشتم و گفتم         
 پـول هـا را خـدمت آن    آن را پس بگير، فروشنده هم پيراهن را تحويل گرفت و پول ها را برگرداند و چون    

 .حضرت آوردم ، با يكديگر روانه بازار شديم تا پيراهنى مطابق ميل خود خريدارى نمايد
در مسير راه كنيزكى را ديديم كه كنارى نشسته و گريه مى كند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلـه ، علـّت             

 گريه او را جويا شد؟
 كه براى ايشان چيزى خريدارى كنم ؛ وليكن آن هـا را گـم               خانواده ام چهار درهم به من داد      : كنيز گفت   

 .كرده ام و جراءت برگشتن به منزل راندارم 
 .به خانه ات برگرد: در اين هنگام حضرت چهار درهم به كنيز داد و فرمود

 .سپس به بازار رفتيم و حضرت پيراهنى را به چهار درهم خريد و چون آن را پوشيد خدا را شكر نمود
هـر كـس مـرا    : ه سمت منزل مراجعت كرديم ، در بين راه مرد برهنه اى را ديديم كـه مـى گفـت     وقتى ب 

 .بپوشاند، خداوند او را از لباس هاى بهشتى بپوشاند
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، پيراهن خريدارى شده را از بدن خود در آورد و به آن مرد برهنه پوشانيد، 

رت پيراهنى ديگر به همان مبلغ خريدارى كرد و پوشيد و شكر خدا را نمود، سپس به بازار برگشتيم و حض    
 .و چون به طرف منزل مراجعت كرديم ، هنوز آن كنيزك در جاى خود نشسته بود

 چرا به منزلت نرفته اى ؟: حضرت رسول به او فرمود
 .لتان برويم همراه من بيا تا به منز: مى ترسم مرا كتك بزنند، حضرت فرمود: كنيز پاسخ داد

پس حركت كرديم و چون به منزل رسيديم ، پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله جلوى درب منزل ايستاد و                      
؛ كسى جواب نداد، حضرت دومرتبه سلام كـرد و بـاز جـوابى              ))السلام علَيكُم يا اءهلَ الدار    : ((اظهار داشت   

 .نشنيد
و علَيك السلام يا رسول اللهّ ورحمة : ((از درون منزل جواب آمدو چون مرتبه سوم سلام بر اهل منزل داد، 

 چرا در مرحله اول و دوم جواب سلام مرا نداديد؟: ؛ رسول خدا فرمود))اللّه و بركاته 
 .چون سلام شما را شنيديم ، دوست داشتيم كه صداى شما را بيشتر بشنويم : در پاسخ اظهار داشتند

اين كنيز شما در آمدن به منزل قدرى تاءخير داشـته اسـت ، از شـما    : دا اظهار داشت پس از آن پيامبر خ   
 .مى خواهم او را شكنجه نكنيد

 .به جهت قدوم مبارك شما او را آزاد كرديم ! اى رسول خدا: اهل منزل گفتند
شكر خدا را كه چـه      : چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، چنين ديد فرمود           : امام على عليه السلام افزود    

 )22.(بركتى در اين دوازده درهم قرار داد كه دو برهنه پوشيده گشتند ويك بنده آزاد شد
 همه چيز، حتّى انتخاب همسربراى مصلحت دين

بايد توجه داشت كه تمامى پيامبران الهى خصوصا پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام تمام آنچه انجام   
ى مصلحت احكام الهى و عامه مردم بوده است و نيز آنان منافع و لذايذ شخصى را فداى                  مى دادند، بر مبنا   

 .دين و اجتماع مى كرده اند
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انتخاب همسر در تشكيلات زندگى ايشان بوده است كه تنها مصـلحت ، چگـونگى گسـترش                 : از آن جمله    
 .دين و پذيرش و هدايت مردم ، مورد نظر قرار مى گرفته است 

استا، پيامبر عاليقدر اسلام حضرت محمد صلىّ اللّه عليه و آله ، نيز دوران عنفوان جوانى خود را در همين ر
 سالگى با خديجه ، آن بانوى مخدره ازدواج 25به پاك ترين و عفيف ترين روش ، سپرى نمود و در سنين         

لح ديـن مبـين اسـلام ،        نمود و به دنبال آن پس از مبعوث شدن به مقام والاى نبوت ورسالت ، جهت مصا                
 )23.(همسران ديگرى را نيز انتخاب نمود كه همه آن ها جز عايشه بيوه بوده اند

به هر حال در اين كه آن حضرت چند همسر جهت مصلحت اسلام و مسـلمين برگزيـد، بـين مـورخين و                       
 :محدثين اختلاف است ؛ كه به مشهور آن اشاره مى كنيم 

 . خديجه دختر خُويلد1ِ
 .فيه دختر حيى بن اخطب ، از بنى اسرائيل  ص2
 . عايشه دختر ابوبكر بن ابى قحافه ، از بنى تميم 3
4حفصه دختر عمر بن خطاّب ، از طايفه طى . 
 . ام حبيب دختر ابوسفيان بن حرب ، از بنى اميه 5
 . زينب دختر جحش از بنى اسد، از خانواده بنى اميه 6
 .يفه بنى اسد سوده دختر زمعه ، از طا7
 . ميمونه دختر حارث ، از طائفه بنى هلال 8
 .دختر ابى اميه ، از طايفه مخزوم ) ام سلمة ( هند 9

 . جويريه دختر حارث 10
 . خوله دختر حكيم سليمى 11
 . زينب دختر خزيمة بن حارث 12
 . ماريه قبطيه 13
 . ريحانه خندقيه 14
 . زينب دختر ابى الجون كندى 15

 همسر برايش بـاقى مانـده       9هنگام رحلت و شهادت حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ، تعداد               و در   
 )24.(بود، و از تمامى آن ها فقط داراى هشت فرزند، چهار پسر و چهار دختر گرديد

 سادات بنى و در موقع رحلت ، تنها فاطمه زهراء سلام اللّه عليها، مادر تمام ائمه اطهار عليهم السلام و مادر
 )25.(الزهّراء برايش به يادگار باقى ماند

 جبرئيل و نقش انگشتر
 :زيد بن على از پدرش امام سجاد زين العابدين عليه السلام حكايت نمايد

: روزى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، انگشتر خود را به امام على بن ابى طالب عليه السلام داد و فرمود
 .نوشته شود)) محمد بن عبداللّه : (( را نزد حكاّك برده ، به او بگو كه بر نگين آن اين انگشتر

بر نگين اين انگشتر : اميرالمؤ منين على عليه السلام آن انگشتر را گرفت و پيش حكاّك برد واظهار داشت               
 .حكاّكى كَندْه كارى نما)) محمد بن عبداللّه ((نقش كلمه 

د رسـول   ((يكن در هنگام كار، دست و قلم او خطا رفت و به جاى آن نقـش              حكاّك آن را پذيرفت ول     محمـ
 .نوشته شد)) اللّه 
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هنگامى كه امام على عليه السلام خواست انگشتر را بگيرد، دقتّ نمود؛ و چون ديد نقـش ، غيـر از چيـزى        
 .من چنين موضوعى را نگفته بودم : است كه دستور داده بود، به او فرمود

 .بلى ، صحيح مى فرمائى ؛ وليكن دستم به اشتباه رفت : هار داشت حكاّك اظ
! يا رسول اللـّه  : پس حضرت آن انگشتر را گرفت و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آورد واظهار داشت                

 .حكاّك آنچه را گفته بودم ، انجام نداده ومدعى است كه دستش خطا رفته است 
من محمد بـن عبداللـّه      ! اى على :  انگشتر را گرفت و پس از دقتّ بر آن فرمود          در اين لحظه پيامبر خدا آن     

نوشته شده است و سپس انگشتر را به دست مبارك خود نمـود؛ و              )) محمد رسول اللّه    ((هستم ، پس چرا     
 )).على ولى اللّه : ((چون صبح شد و بر انگشتر نگاه كرد، ديد زير آن نوشته شده است 

جهت تعجب حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فزونى يافت ، در همين بين جبرئيل امـين                  پس به همين    
 .عليه السلام نازل شد و رسول خدا جريان را براى او بازگو نمود

آنچه را كه تو خواستى نوشته شـود گفتـى ؛ و آنچـه را كـه مـا خواسـتيم        : جبرئيل در پاسخ اظهار داشت      
 )26.(نوشتيم 

 شوهرچگونگى دومين 
 :مرحوم شهيد ثانى در كتاب خود به نام مسكنّ الفؤ اد از ام سلمه حكايت نموده است 

روزى اولين همسرش ابو سلمه به محضر مبارك رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليـه و آلـه شـرفياب شـد،          
 كـه  مطلبـى را از آن حضـرت شـنيدم   : همين كه شوهر به منزل مراجعت كرد به همسرش ام سلمه گفت    

 .بسيار مسرور و شادمان گشتم 
 آن مطلب چيست كه اين قدر باعث شادى تو شده است ؟: به او گفتم : ام سلمه گويد

هرگاه مصيبتى بر شما وارد شد و يكى    : حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، فرمود        : شوهرش اظهار داشت    
مـرا در ايـن مصـيبت       ! ؛ خدايا ))لّه و اناّ اليه راجعون      إ ناّ ل  : ((از افراد خانواده تان فوت نمود؛ چنانچه بگوئيد       

 .پاداش نيك عطا فرما، و بهتر از آن را جايگزين گردان ؛ پس خداوند دعاى او را مستجاب مى نمايد
من آن جمله را حفظ كردم و چون بعد از مدتى شوهرم ابو سلمه از دنيا رفت ، همان جمله : ام سلمه گويد

مگر بهتر از اين شوهرى : م و پس از گفتن آن جمله ، در فكر فرو رفته و با خود گفتم را بر زبان جارى كرد
 !كه داشتم ، مقدر من مى شود؟

ه شـدم                     و چون عده وفات را سپرى كردم ، روزى داخل منزل مشغول دباغى پوست بودم كه ناگهان متوجـ
 .رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اجازه ورود مى طلبد

به آن حضرت اجازه دادم ، وقتى آن بزرگوار وارد منزل شد، در گوشه اى نشست و پس از لحظـه اى    و من   
 .سكوت ، به من پيشنهاد ازدواج داد كه به او شوهر كنم 

من زنى غيور هستم ، مى ترسم كارى كـنم كـه موجـب آزار شـما گـردد،       ! يا رسول اللّه    : در جواب گفتم    
 . كه دوران زناشوئى را سپرى كرده و داراى خانواده اى بسيار هستم همچنين من در سنّ و سالى هستم

 .سنّ و سال براى من و تو مطرح نيست و من تمام اعضاء خانواده ات را متكفلّ مى شوم : حضرت فرمود
پس از آن پيشنهاد حضرت را پذيرفتم و به ازدواج ايشان در آمدم و خداوند دعايم را كه هنگام مرگ اولين 

 )27.( خواسته بودم مستجاب نمودشوهرم
 مرگ ابراهيم و برداشتن سه سنتّ

 :امام موسى كاظم صلوات اللّه عليه حكايت فرمايد
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نتّ و                       چون ابراهيم فرزند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله در سنين هيجده ماهگى در گذشت ، سـه سـ
 :سيره براى مسلمان ها تحققّ يافت 

كسـوفِ  :  شد؛ خورشيد، گرفتگـى پيـدا كـرد و كسُـوف شـد، مـردم گفتنـد                 هنگامى كه ابراهيم قبض روح    
 .خورشيد به جهت مرگ ابراهيم پسر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى باشد

گرفتگـى  : حضرت رسول با شنيدن چنين سخنى بالاى منبر رفت و پـس از حمـد و ثنـاى الهـى ، فرمـود                  
كه به دستور خداوند متعال واقع مـى شـوند و ارتبـاطى بـا              خورشيد و ماه ، دو نشانه از آيات الهى هستند           

 .مرگ يا حيات كسى ندارند؛ پس هر زمانى كه چنين علامت و حادثه اى رخ دهد نماز آيات بخوانيد
و چون از منبر فرود آمد، با جمعيت نماز كسوف به جا آوردند، بعد از آن خطاب به حضرت امير المؤ منين              

 .فرزندم ابراهيم را غسل ده و كفن كن تا آماده دفن او گرديم :  و فرمودعلى عليه السلام ، كرد
رسول خدا بجهت غم و اندوهى كه در مـرگ  : پس هنگامى كه خواستند ابراهيم را دفن كنند، مردم گفتند    

فرزند خود دارد نماز ميت را فراموش كرده است ، وقتى سر و صداى مردم به گوش حضرت رسيد، از جاى          
 :خاست و ايستاد؛ سپس اظهار داشت خود بر 

جبرئيل مرا بر گفتگوى شما آگاه نمود؛ ولى چون خداوند متعال بر شما پـنج نمـاز، در پـنج موقـع واجـب       
گردانده است ، به جاى هر نماز يك تكبير براى اموات گفته مى شود، آن امواتى كه نماز بر آن هـا واجـب                        

 .يده باشندبوده باشد يعنى ؛ به حد بلوغ و تكليف رس
وارد قبر برو، و فرزندم ابراهيم را در لحد بگذار؛ چون على عليه السلام ، ابراهيم را ! يا على: پس از آن فرمود

ديگر نبايد كسى فرزند خود را داخل قبر بگذارد؛ چون رسول خدا صلوات اللّه             : درون قبر نهاد، مردم گفتند    
 .عليه چنين نكرد

اگر كسى فرزنـد مـرده خـود را داخـل قبـر             : ل صلّى اللّه عليه و آله ، فرمود       در اين هنگام نيز حضرت رسو     
بگذارد، حرام نيست ؛ مشروط بر آن كه مطمئن باشد كه شيطان ايمان او را نگيرد و جزع و بى تابى نكنـد          

 .و كلماتى كفرآميز بر زبان خود جارى ننمايد
 )28.(ن مردم همه متفرقّ شدند و رفتندپس از اين جريا: امام كاظم عليه السلام در پايان افزود

  سالگى33تعليم وضوء و نماز در 
 :على بن ابراهيم قمى كه يكى از روات و مفسرين و از معتمدين مى باشد حكايت كند

هنگامى كه پيامبر خدا حضرت محمد بن عبداللّه صلّى اللـّه عليـه و آلـه مـدت سـى و سـه سـال از عمـر                
يـا  : ب صدائى را شنيد و حس كرد كه شخصى كنـارش مـى آيـد ومـى گويـد     مباركش سپرى شد، در خوا    

 !رسول اللّه 
همچنين در حال چوپانى ، بين كوه هاى مكّه حركت مى نمود، ناگهان شخصى را ديـد كـه او را مخاطـب             

 !يارسول اللّه : قرار داده است و مى گويد
 تو كيستى ؟: حضرت اظهار داشت 
 هستم ؛ خداوند مرا نزد تو فرستاده است تا آن كه تو را به عنوان رسـول           من جبرئيل : آن شخص پاسخ داد   
 .و پيامبر خود برگزيند

با ! اى محمد : حضرت اين موضوع را پنهان داشت تا زمانى كه جبرئيل مقدارى آب از آسمان آورد و گفت                  
 .اين آب وضو بگير
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مسح سر و پاها، همچنين ركوع و سـجود  و كيفيت آن را در شستن صورت و دست ها از آرنج تا انگشتان و     
 .را به حضرت تعليم داد

پس از آن ، على بن ابى طالب عليه السلام به محضر حضرت رسول صلوات اللـّه عليـه وارد شـد و او را در                          
 .حالت خاصى مشاهده كرد

، اظهـار   و چون مدت چهل سال از عمر مباركش گذشته بود، على عليه السلام حضرت را در آن حالت ديد                  
 اين چه عملى است كه انجام مى دهى ؟! يا اباالقاسم : داشت 

 .اين نمازى است كه خداوند متعال مرا بر آن دستور داده است : حضرت فرمود
 .پس در همان لحظه على عليه السلام در كنار حضرت رسول صلوات اللّه عليه ، براى انجام نماز ايستاد

 .يز اسلام آورد و با آن دو ايستاد و نماز بجاى آوردسپس خديجه سلام اللّه عليها، ن
مدتى بدين منوال گذشت و آن سه نفر هر روز با هم نماز مى خواندند، تا آن كه روزى ابوطالب بـه همـراه             
جعفر وارد شد و ديد حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله و على عليه السلام و خديجه سلام اللـّه عليهـا در      

 .از هستندحال انجام نم
كنار آن ها بايست و با ايشان نماز بگذار وجعفر بـا ايشـان مشـغول خوانـدن نمـاز      : ابوطالب به جعفر گفت    

 )29.(شد
 نجات جوان با رضايت مادر

 :مرحوم شيخ مفيد، به نقل از امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه حكايت نمايد
خبر دادند كه فلان جـوان مسـلمان ، مـدتى اسـت در              روزى به رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله ،            
 .سكرات مرگ و جان دادن به سر مى برد ونمى ميرد

؛ ولى مثل اين كه زبان      ))لا إ له إ لاّ اللّه       ((بگو  : چون حضرت رسول بر بالين آن جوان حضور يافت ، فرمود          
 جوان بر گفتن كلمه طيبـه  جوان قفل شده باشد ونمى توانست حركت دهد، حضرت چند بار تكرار نمود و      

 .قادر نبود)) لا إ له إ لاّ اللّه ((
 آيا اين جوان مادر دارد؟: زنى در كنار بستر جوان مشغول پرستارى از او بود، حضرت از آن زن سؤ ال نمود

 .بلى ، من مادر او هستم : پاسخ داد
 آيا از فرزندت ناراحت و ناراضى مى باشى ؟: حضرت فرمود

 . مدت پنج سال كه است با او سخن نگفته ام آرى ،: گفت 
به احترام شما از او راضى شدم و خداونـد نيـز از او              : عرض كرد . از فرزندت راضى شو   : حضرت پيشنهاد داد  

 .راضى باشد
، در اين موقع آن جوان سريع كلمه طيبه را بر زبان )) لا إ له إ لاّ اللّه ((بگو : سپس حضرت به جوان فرمود  

 .رى كردخود جا
 دقتّ كن ، اكنون چه مى بينى ؟: بعد از آن ، حضرت به او فرمود

مردى سياه چهره با لباس هاى كثيف و بدبو همين الا ن در كنارم مى باشد و سخت گلوى مرا        : عرض كرد 
 .مى فشارد

 :بگو: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، اظهار نمود
))عي سيرَ، ولُ الْيقْبنْ يالرَّحيم يا م الْغَفُور ْاءنت ّعنّىِ الكَْثيرَ، إ نك فاعسيرَ، ولْ مِنِّى الْينِ الكَْثيرِ، إ قبفُو ع.(( 



 - This is the.. Zoon! - 16 كتابهاي الكترونيكي زون
 

يعنى ؛ اى كسى كه عمل ناچيز را پذيرا هستى ، و از خطاهاى بسيار در مى گـذرى ، كمتـرين عمـل مـرا                  
 مهربان هستى ،بپذير و گناهان بسيارم را به بخشاى ؛ همانا كه تو آمرزنده و 

 اكنون چه مى بينى ؟: وقتى جوان اين دعا را خواند، حضرت فرمود
مردى خوش چهره و سفيد روى و خوش بو با بهترين لباس ، در كنارم آمد و با ورود او، آن شخص               : گفت  

 .سياه چهره رفت 
 .بار ديگر آن جملات را بخوان ، وقتى تكرار كرد: حضرت فرمود

، از بدنش خارج شد و به دست پر بركت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، نجـات                    و در همان لحظه روح      
 يافت و سعادتمند گرديد

 !دو كار بسيار مهم ؟
 :ام سلمه همسر رسول خدا صلوات اللّه عليه حكايت كند

 در آن روزهائى كه حضرت ، در بستر مرض و آن ناراحتى كه سبب فوت و شهادت حضرتش شد، به بعضى           
 :از اطرافيان خود فرمود

دوست مرا بگوئيد بيايد، عايشه شخصى را به دنبال پدرش ابوبكر فرستاد و چون او وارد شد حضرت رسول                   
 :صورت خود را از او برگرداند و اظهار داشت 

دوست مرا بگوئيد بيايد، پس حفصه شخصى را به دنبال پدرش عمر فرسـتاد و چـون عمـر وارد شـد، نيـز                
 :ود را برگرداند و فرمودحضرت صورت خ

دوست مرا بگوئيد بيايد، در اين هنگام فاطمه زهراء سلام اللّه عليها، شوهرش علـى بـن ابـى طالـب عليـه                       
 لام وارد شد حضرت از جاى برخواست و از ورود علىعليه الس السلام را به حضور پدرش فرستاد؛ چون على

 .ه و به سينه خود چسبانيدعليه السلام تجليل نمود و او را در بغل گرفت
پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله هزار حديثِ علمى به من تعلـيم     : پس از آن على عليه السلام اظهار داشت         

نمود كه از هر يك از آن ها هزار رشته ديگر باز مى شود تا جائى كه من و پيامبر عرق كـرديم و عـرق آن                       
 )31.(شت حضرت بر من و عرق من بر آن حضرت جارى گ
 :هچنين شاذان قمى در كتاب خود آورده است 

روزى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله ، در جمع اصحاب خود نشسته بود كه ناگهان شخصى از طايفه بنى                     
ايمـان و   : تميم به نام مالك بن نويره به حضور ايشان وارد شد و به آن حضرت خطاب كرد و اظهار داشت                     

 .من تعليم فرما تا با عمل به آن رستگار گردم مبانى اسلام را به 
بايد شهادت دهى بر اين كه خدائى جز خداى يكتا نيست و او             : حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، فرمود        

شريكى ندارد، همچنين گواهى دهى كه من محمد رسول خدا هستم ، ديگر آن كه روزى پنج مرتبه نمـاز                  
گيرى و زكات و خمس اموالت را بپردازى و حج خانه خدا انجام دهى ، ضمناً           بخوانى و ماه رمضان را روزه ب      

 .در مجموع ولايت و امامت جانشين مرا كه على بن ابى طالب و يازده فرزندش مى باشند بپذيرى 
و احكام و دستورات اسلام را مورد عمل قرار دهى و موارد حلال و حرام را رعايـت نمـائى و حـقّ كسـى را       

 .پايمال نكنى ضايع و 
حضرت پس از آن كه بسيارى از ديگر احكام و حقوق فردى و اجتماعى را برشمرد و تذكراتى را بيان نمود، 

من خيلى فراموش كار هستم ، تقاضامندم يك مرتبه ديگر آن ! يا رسول اللّه : مالك بن نويره عرضه داشت 
 .بود بازگو نمودها را تكرار فرما، حضرت هم قبول نمود و آنچه را فرموده 
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هـر كـس بخواهـد      : و چون مالك بن نُويره خواست از محضر مبارك رسول خدا خارج شود، حضرت فرمود              
 .يكى از مردان بهشتى را ببيند، به اين شخص نگاه كند

ابوبكر و عمر كه در آن مجلس حضور داشتند بلند شدند و با سرعت به دنبال مالك حركت كردنـد؛ وقتـى                
تو اهل بهشت هستى ، اينك از تو تقاضـامنديم از درگـاه خداونـد               : رسول خدا فرمود  : گفتندبه او رسيدند،    

 .براى ما استغفار و طلب آمرزش نما
رحمت و آمرزش خداوند شامل شما نگردد، چون رسول خدا را كه صاحب شـفاعت و مقـربّ                  : مالك گفت   

 .الهى است رها كرده ايد و به من پناه آورده ايد
مى نمـود و فرمـود           لذا ابوبكر و   بـه  :  عمر با ناراحتى برگشتند و پيش از آن كه حرفى بزننـد، حضـرت تبسـ

 )32.(راستى سخن حقّ تلخ است 
 دو بر خورد متفاوت ،نسبت به يك خواهر وبرادر

 :علاّمه مجلسى در حديثى به نقل از صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم ، آورده است 
 .يش نشسته بود؛ كه خواهر رضاعى آن حضرت بر ايشان وارد شدروزى پيامبر الهى در منزل خو

چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، نگاهش به وى افتاد از ديدار او شادمان گشت و رو انداز خـود را           
 .براى او پهن كرد تا خواهرش بر روى آن بنشيند

خواهر خود مشغول سخن گفتن شد، بعد پس از آن ، رسول خدا صلوات اللّه عليه با تبسم و خوش روئى با  
 .از گذشت لحظاتى خواهر حضرت از جاى برخاست و از حضور مبارك آن بزرگوار خداحافظى كرد و رفت 

روزى ديگر، برادر آن زن كه برادر رضاعى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، نيز محسـوب مـى شـد بـر آن                   
 انجـام داده بـود بـا بـرادرش      وئى را كه با خواهرش    حضرت وارد شد، وليكن آن حضرت برخورد و خوش ر         

 .اظهار ننمود
يا رسول : اصحاب حضرت كه شاهد بر اين جريان بودند، به پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله ، عرضه داشتند   

 !چرا در برخورد بين خواهر و برادر مساوات را رعايت ننمودى و ميان آن دو نفر تفاوت قائل شدى ؟! اللّه 
چون خواهرم نسبت به پدرش بيشتر اظهار علاقه و محبت مى كرد، من نيـز               : حضرت در پاسخ اظهار نمود    

 .اين چنين او را تكريم و احترام كردم 
 ).33(ولى چون پسر نسبت به پدرش بى اعتنا بود، لذا اين چنين با او برخورد و بى اعتنائى شد

 دنيا در نظر مردان خدا
لسى رحمة اللّه تعالى عليه ، به نقل از يكى از اصحاب امـام جعفـر صـادق عليـه                    هچنين مرحوم علاّمه مج   

 :السلام به نام محمد بن سنان حكايت كند
 :از حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم شنيدم ، كه در جمع اصحاب خود مى فرمود

شد، در حالى كه حضـرت روى  روزى شخصى به محضر مبارك محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وارد             
 .حصيرى دراز كشيده بود و سر مبارك خود را بر بالشى از ليف خرما نهاده بود و استراحت مى كرد

همين كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله ، متوجه ورود آن شخص گرديـد، از جـاى خـويش بلنـد شـد و                  
اهده كرد كه حصير بر بدن مبارك       نشست و خواست دستى بر صورت و بدن خود بكشد كه آن شخص مش             

 .هاى ليف بر صورت نورانيش اءثر گذاشته است  حضرت و نخ 



 - This is the.. Zoon! - 18 كتابهاي الكترونيكي زون
 

قيصر و كسرى روى پارچه هاى ابريشـمى و مخمـل مـى خوابنـد و هنـوز بـه ايـن زنـدگى                  : با خود گفت    
ى و بـر  تشريفاتى كه دارند راضى و قانع نيستند، ولى شما با اين مقام والا و عظيم بر روى حصير مى نشين                

 !ليف خرما مى خوابى ؟
 :و چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، متوجه افكار آن شخص شد، او را مخاطب قرار داد و فرمود

 .توجه داشته باش كه ما از آن ها بهتر و برتريم 
اره اى است كـه  ما با دنيا و اءشياء آن رابطه اى نداريم ؛ چون مثلَ ما در اين دنيا همانند سو       ! به خدا قسم    

بر درختى سايه دار عبور كند، سپس جهت استراحت كنار آن درخت فرود آيد و زير سايه اش بنشـيند؛ و                     
 )34.(چون به مقدار كافى استراحت كرد آن را رها كند و به دنبال مقصد خويش به راه افتد

 گزارشى از حوادث گيتى
 :ى كاظم صلوات اللّه عليه ، حكايت نمايدمرحوم شيخ طوسى رحمة اللّه عليه به نقل از امام موس

: در اواخر عمر پر بركت يامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، خداوند متعال بر آن حضرت وحى فرستاد
 .مدت عمر و حيات تو در حال سپرى شدن است ، پس براى ملاقات با پروردگارت آماده باش 

وعـده اى را كـه داده       ! خداونـدا : ن بلند نمود و اظهار داشـت        پيامبر خدا دست هاى خود را به سوى آسما        
 .بودى انجام نگرفته ، با اين كه هيچ گاه در وعده هاى تو خلافى نبوده است 

به همراه كسى كه مورد اعتماد و اطمينان خودت باشد، به سمت كوه احُد              ! يا محمد : خداوند وحى فرستاد  
 .بيا

 . سمت آسمان بلند نمود و همان سخنان را تكرار كردحضرت دو مرتبه دست هاى خود را به
به همراه پسر عمويت على بن ابى طالب صلوات اللّه و سلامه عليه به سـمت كـوه       : در اين هنگام وحى آمد    

احُد بيائيد و از آن بالا برويد و پشت به قبله كنيد و خودت حيوانات وحشى را صدا كن تـا پاسـخ گوينـد؛                         
 بگير و آن را تحويل پسر عمويت ده تا سـر آن را بريـده و از گـردن ، پوسـت آن را      سپس يكى از آن ها را     

 .كنده و وارونه نمائيد؛ كه دباغى شده خواهد بود
بعد از آن ملكَ روح و جبرئيل به همراه قلم و دوات وارد مى گردند وتمـامى حـوادث گذشـته و آينـده را                          

يت بازگو نما تا بنويسد و هرگـز ايـن پوسـت و مركـّب و     برايت گزارش مى دهند و آن ها را براى پسر عمو        
 .نوشته هايش فاسد و نابود نخواهد شد؛ بلكه هميشه تازه و قابل استفاده مى باشد

پس از آن ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله طبق آنچه ماءمور شده بود، به همراه اميرالمؤ منين على عليـه     
احُد رسيد وماءموريت خود را انجام داده و هنگامى كه خواستند پوست            السلام حركت كرد تا به بالاى كوه        

 .حيوان را بكَِنند، جبرئيل به همراه ملك روح و تعداد بسيارى از ملائكه واردشدند
همين كه پوست حيوان سلاّ خى شد، على عليه السلام آن را جلوى خـود نهـاد، در همـين لحظـه قلـم و                         

 رنگ و منور بود كنار آن حضرت حاضر شد و گزارشاتى به عنوان وحى نازل دواتى كه درون آن مركبّ سبز
 .گرديد و پيامبر اكرم آن ها را به عنوان إ ملا براى پسر عمويش بازگو مى نمود و ايشان مى نوشت 

بيان اوصاف و حالات تمامى زمان ها و لحظات گونـاگون جهـان ، همچنـين                : امام كاظم عليه السلام افزود    
حوادث و جرياناتى كه تا برپائى قيامت رخ مى دهد، و تفسير و تشريح جميع موجودات عالم هسـتى                   كليه  

از جهت منافع و مضراّت ، در آن گزارشات وجود داشت و هيچكس غير از مقرّبين و اولياء خداوند از آن ها                
 .آگاهى ندارند
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للّه و نيز دشـمنان و مخالفـان بـه          و در ضمن آن گزارشات ، چگونگى حالات بندگان صالح وذرارى رسول ا            
 .طور مشروح نسبت به هر زمان ومكان وارد شده است 

پس از آن نسبت به مصائب و فتنه هاى بعد از رسول خدا سخنانى به ميان آمد و چون حضرت ، در مـورد               
 .بايد صبر و بردبارى پيشه كنيد: وظايف خود كسب تكليف نمود؛ در جواب گفته شد

صياء واولياء و شيعيان و دوستانشان توصيه به صبر واستقامت شدند تا آن هنگـامى كـه             همچنين تمامى او  
 .فرج اهل بيت يعنى ؛ امام زمان عجل اللّه فرجه الشّريف فرا رسد و ظهور نمايد

و در پايان پيرامون علائم ظهور حضرت مهدى عليه السلام و چگونگى حكومت بنى هاشم بـه طـور كامـل                  
 )35.(دمطالبى بيان گردي

 بيچاره شدن فرزندى ثروتمند
 :امام حسن عسكرى عليه السلام به نقل از اميرالمؤ منين على عليه السلام حكايت فرمايد

 .روزى پيرمردى به همراه فرزندش نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شرفياب شد
كردم و هزاران رنج و زحمت برايش من پسرم را بزرگ ! يا رسول اللّه : پيرمرد با گريه و زارى عرضه داشت 

متحمل شدم و از مال و ثروت خود، او را كمك كردم تا آن كه مستقلّ و خودكفا گرديد، ولى امروز كه من 
ضعيف و ناتوان گشته ام و تمام اموال و هستى خود را از دست داده ام ، او از هر گونه كمكى به من دريـغ         

 .مى دهدمى كند و حتّى لقمه نانى هم به من ن
 تو در اين مورد چه جوابى دارى ؟: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله خطاب به فرزند كرد و فرمود

 .من چيزى زايد بر مخارج خود و عائله ام ندارم ! يا رسول اللّه : گفت 
 اكنون چه مى گوئى ؟: حضرت به پدر فرمود

و كشمش مى باشد و نيز كيسه هائى پر از درهم و            او داراى چندين انبار گندم و جو        ! يار سول اللّه    : گفت  
 .دينار دارد

 چه پاسخى دارى ؟: رسول خدا به فرزند فرمود
 .او اشتباه مى كند، چون من هيچ ندارم ! يا رسول اللّه : اظهار داشت 

از عذاب خداوند بترس و نسبت به پدرت كـه          : در اين هنگام ، حضرت رسول خطاب به فرزند كرد و فرمود           
 .همه براى تو زحمت كشيده است ، نيكى و احسان كن آن 

 .من چيزى ندارم ! يا رسول اللّه : پسر گفت 
اين ماه از بيت المال به او كمك مى كنيم ؛ ولى از ماه آينده بايد پدرت را كمك نمائى و به : حضرت فرمود

 .مرد بپردازديكى از اصحاب خود به نام اسُامة بن زيد دستور داد تا صد درهم به آن پير 
فرزنـدم  ! يا رسول اللـّه  : در پايان ماه ، پدر دو مرتبه به همراه پسر خود نزد رسول خدا آمد وعرضه داشت              

 .من چيزى ندارم : چيزى به من نداد و پسر همچنين گفت 
كه تو داراى ثروت بسيارى هستى ؛ ولى با اين برخوردى كه نسبت به پـدرت        : حضرت به فرزند اشاره نمود    

 .رى ، همين امروز فقير و تهى دست خواهى شددا
همين كه فرزند از نزد حضرت برگشت متوجه شد كه داد و فرياد افرادى كه در همسايگى انبارهاى آذوقـه   

 .او هستند، بلند است 
ت و آزار            : و هنگامى كه چشمشان به پسر پيرمرد افتاد فرياد زدند          بوى گنديده انبارهاى تو به همه مـا اذيـ

 .ساندمى ر
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و او را مجبور كردند تا اجناس فاسد شده انبارهايش را تخليه كند؛ او نيز چندين كارگر گرفت و با پرداخت 
 .پولى بسيار، آن اجناس فاسدشده را در بيابان هاى شهر تخليه كرد

 و چون به كيسه هاى طلا و نقره اندوخته شده مراجعه كرد، آن ها را چيزى جز سنگ و ريگ نديد و تمام                      
زندگى و ثروت او تباه گرديد وسخت در تنگ دستى قرار گرفت ، به طورى كه حتّى محتاج لقمه نانى براى 

 .شام خود گرديد و در نهايت مريض و رنجور شد
مواظب باشيد كـه    : سپس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، در رابطه با اداء حقوق والدين چنين فرمود                

 غضبناك نكنيد و راضى نباشيد كه آنان نيازمند و محتاج گردند؛ وگرنه بدانيد            پدر و مادر خود را ناراحت و      
 )36.(كه غير از عذاب دنيا نيز در قيامت به عقاب دردناك الهى مبتلا خواهيد شد

 ارزش مرض براى مؤ من
 :حضرت صادق آل محمد عليهم السلام حكايت فرمايد

، در جمع اصحاب خود، سر به سمت آسـمان بلنـد نمـود و    روزى رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله     
 .تبسمى كرد

امروز شما را ديـدم  ! يا رسول اللّه : يكى از افرادى كه در آن جمع حضور داشت ، از آن حضرت سؤ ال كرد           
 !كه سر خود را به سوى آسمان بلند كردى و تبسم نمودى ؟

ت است چون كه متعجب شدم از دو فرشته و مـاءمور            بله ، درس  : حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود       
 كه هر روز نماز خـود را بـه موقـع    -الهى كه از آسمان بر زمين وارد شدند تا اعمال يكى از بندگان خدا را           

 . در نامه عملش بنويسند-انجام مى داد 
 به محضر ربوبى ليكن چون آن شخص را در محلّ عبادت خود نيافتند، هر دو فرشته به آسمان بازگشتند و

بنده مؤ من تو را در محلّ عبادتش نيافتيم ؛ بلكـه او در بسـتر بيمـارى    ! پروردگارا: پروردگار عرضه داشتند 
 .افتاده بود

بنويسيد، اعمال و عبادات بنده ام را تا زمانى كه او در پناه من ، مريض : در اين هنگام خداوند متعال فرمود
 است ، همانطورى كه در حال سلامتى ، او عبادت مرا انجام مى داد و شما                 و ناتوان از عبادت و ديگر كارها      

 .اعمال و حسنات او را مى نوشتيد
همانا بر من لازم است ، پاداش بنده ام را در حال مريضى نيز بپردازم ؛ : سپس در پايان فرمايش خود افزود   

 )37.(همچنان كه در حالِ سلامتى او چنين مى كرده ام 
 موزنده مهمدو خاطره آ

 :مرحوم كلينى به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام حكايت فرمايد
 .روزى سه نفر زن حضور پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله شرفياب شدند

شـوهرم بـوى   : شوهر من گوشت نمى خورد، ديگرى گفت ! يا رسول اللّه : اولين نفر از ايشان اظهار داشت    
 .شوهرم با من نزديكى نمى كند! يا رسول اللّه : ده نمى كند، سومى عرض كردخوش عطر استفا

حضرت رسول از شنيدن چنين سخنانى ناراحت شد و به سمت مسجد حركت نمود، پس از وارد شدن بـه               
 :مسجد در جمع اءصحاب ، بالاى منبر رفت و بعد از حمد و ثناى الهى چنين فرمود

ى از دوستان من گوشت نمى خورند و عده اى بوى خوش استعمال نمى         شنيده ام كه بعض   ! چه شده است    
 .كنند و بعضى ديگر با زنان خود هم بستر نمى گردند
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همه بدانيد كه منِ رسول اللّه گوشت مى خورم و بوى خوش استفاده مى كنم و با زنان خود هم بستر مى                      
 .شوم 

 )38.(شد، من از او بيزار خواهم بودپس هركس از روش من در تمام جهات زندگى روى گردان با
 :همچنين مرحوم شيخ صدوق آورده است 

 :عبداللّه بن عباس پسر عموى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، حكايت كند
روزى عقيل نزد رسول خدا حضور داشت و حضرت بسيار نسبت به ايشان اظهار علاقه و محبت مى نمـود،                   

آيا عقيل مورد علاقه و اطمينان شـما        ! يا رسول اللّه    : سلام وارد شد و اظهار نمود     على بن ابى طالب عليه ال     
 است ؟

يكـى بـه   : من او را به دو جهت دوسـت دارم  ! آرى ، به خدا سوگند    : حضرت رسول صلوات اللّه عليه فرمود     
 .جهت خودش و دوم به جهت دوستيش با ابوطالب 

ت و دفاع از فرزندت حسين عليه السلام كشته خواهـد شـد و              همانا فرزندش مسلم در محب    : و سپس افزود  
 .مؤ منين براى او گريان خواهند گشت و ملائكه ها بر او درود خواهند فرستاد

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، پس از اين سخنان گريان شد و اشكِ چشم هايش ، : ابن عباس مى افزايد
 من شكايت غاصبين و ظالمين بر اهل بيـتم را بـه خـداى       :بر صورت مباركش جارى گشت و سپس فرمود       

 )39.(سبحان مى كنم 
 !جوان گمراه ، سعادتمند شد

 :جابر بن يزيد جعفى به نقل از حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر عليه السلام حكايت كند
ودى بودند مى در زمان حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، يك جوان يهودى نزد خانواده خود كه همه يه

 .زيست 
اين جوان در بسيارى از روزها نزد رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله مى آمد و چنانچه حضرت كارى 

و چه بسا پيامبر خدا صلوات اللّه عليه ، براى رؤ ساى قبائل و              . داشت ، به ايشان كمك و همكارى مى كرد        
 .گمراه نامه ها را براى آن افراد مى فرستاديا ديگر اشخاص نامه مى نوشت و توسط آن جوان 

پس از گذشت مدتى بدين منوال ، جوان چند روز به ملاقات حضرت رسول نيامد، به همين جهت حضرت                   
 جوياى حال جوان نامبرده گرديد؟

مدتى است كه مريض مى باشد و در بستر بيمارى افتاده است ؛ رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه                   : گفتند
 آله به همراه بعضى از يارانش براى عيادت ، به سمت منزل آن جوان حركت كردند، همين كه وارد منزل    و

شدند، ديدند كه جوان در بستر خوابيده و چشم هاى خود را بسته است ، و چـون حضـرت او را صـدا زد،                         
 !لبيك يا اباالقاسم : جوان چشم هاى خود را باز كرد و گفت 

 :شهادت بر يگانگى خدا و رسالت من بده و بگو: ه عليه و آله ، فرمودرسول خدا صلّى اللّ
 )).اءشهد اءن لا اله الاّ اللّه و انّ محمدا رسول اللّه ((

 .پدر جوان كه نيز يهودى بود بر بالين پسرش نشسته بود، جوان نگاهى به پدر كرد و لب از لب نگشود
باز جوان نگاهى به پدر خود كرد و همـان طـور سـاكت    بار ديگر حضرت رسول سخن خود را تكرار نمود و   

 .ماند، در مرحله سوم حضرت پيشنهاد خود را مطرح نمود و جوان متوجه پدر خود گرديد
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آنچه مى خواهى انجام ده و هر چه مى خواهى بگو، جوانى كه تـا آن لحظـه   : پس پدر به فرزند خود گفت  
و با اسلام آوردن    ))  إ له إ لاّ اللّه ، و أ نكّ محمد رسول اللّه              اءشهد اءن لا  : ((گمراه بود، لب به سخن گشود     

 .، سعادتمند و هدايت يافت ؛ و جان به جان آفرين تسليم كرد
او همانند ما مسـلمان گرديـد، او را         : پس از آن حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله به همراهان خود فرمود             

 .نيم و دفنش نمائيم غسل دهيد، كفن كنيد تا بر او نماز بخوا
 )40.(الحمدللّه كه توانستم يك نفر را از گمراهى و آتش جهنّم نجات دهم : و سپس اظهار داشت 
 عشق به خدا، يا رسول

 :محدثين و مورخين حكايت كرده اند
روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، به همراه برخى از اصحاب خود از محلّى عبور مى نمود كـه بـه                     

 .وجوانى برخوردند و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله به آن نوجوان سلام كردن
آيا مرا : نوجوان بسيار شادمان و خندان گرديد؛ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، به او خطاب نمود و فرمود      

 دوست دارى ؟
 .تو را دوست دارم ! آرى ، به خدا قسم : گفت 

 ؟همانند چشمانت : حضرت فرمود
 .بهتر و بيشتر: گفت 

 همانند پدرت ؟: حضرت افزود
 .بيشتر: گفت 
 همانند مادرت ؟: فرمود
 بيشتر: گفت 

 همانند جان خودت ؟: نيز فرمود
 .بيشتر از هر چيزى ، به تو علاقه مندم و تو را دوست دارم ! يا رسول اللّه : گفت 

 دايت مرا دوست دارى ؟آيا همانند پروردگارت و خ: در اين هنگام حضرت اظهار نمود
هيچ چيزى در مقابل خداوند متعال ! خدا، خدا، خدا، نه ؛ يا رسول اللّه : نوجوان در اين لحظه اظهار داشت 

تو را به جهت عشق و ايمان به خدا ! ارزش ندارد و هيچكس را بر او برترى و فضيلتى نيست ؛ يا رسول اللّه 
 .دوست دارم 

و آله با شنيدن چنين سخن و اعتقادى راسخ ، متوجه همراهان خـود شـد و       حضرت رسول صلّى اللّه عليه      
شما نيز اين چنين عشق و ايمان داشته باشيد و خدا را اين چنين دوست بداريد؛ چه اين كه آنچـه              : فرمود

 .ازنعمت ها و سلامتى در اختيار داريد، همه از الطاف خداوند متعال است 
 )41.(يد، بايد به جهت دوستى و ايمان به خداى سبحان باشدو اگر مرا دوست دار: سپس افزود

 !كشف اسرار با مركب آسمانى 
حضرت موسى بن جعفر به نقل از پدران بزگوارش عليهم السلام ، از جابر بـن عبـد اللـّه انصـارى حكايـت                   

 :نمايد
برنامه اى از طرف خداونـد  : روزى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله ، به مسجد آمد و نزد ما نشست و فرمود           
 .متعال نازل شده است ، جهت اجراء آن على بن ابى طالب عليه السلام را بياوريد
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پس سلمان فارسى به دنبال آن حضرت رفت ، هنگامى كه على عليه السلام نزد رسول خـدا صـلوات اللـّه                      
 بيان نمود و ما متوجه آن سخنان عليه آمد، با يكديگر خلوت كرده و مطالب سرّى را براى علّى عليه السلام

نشديم ، فقط مشاهده كرديم كه حضرت رسول سخت عـرق كـرده و قطـرات عـرق از پيشـانى و صـورت                        
 مباركش ، همچون دانه هاى در شفاّف سرازير است

آن ها را حفظ و رعايت نما كه بسـيار          : و چون اسرار ايشان پايان يافت ، به حضرت علّى عليه السلام فرمود            
 .هم خواهد بودم

 .ابوبكر و عمر را بگو تا نزد ما آيند! اى جابر: بعد از آن اظهار نمود
بـه  : پس به سراغ آن ها رفتم و پيام حضرت رسول را رساندم ؛ و هر دو حاضر شدند، سپس حضرت فرمود                    

 .عبدالرحمان هم بگوئيد بيايد؛ او هم آمد
برو نزد ام سـلمه و يـك   : سلمان فارسى خطاب كرد و فرمودبعد از آن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، به  

 .عدد فرش خيبرى از او بگير و بياور
وقتى سلمان فارسى آن فرش را آورد، حضرت دستور داد تا فرش را پهن كننـد و هـر نفـر در گوشـه اى ،              

 .روى آن بنشيند؛ پس ابوبكر و عمر و عبدالرحمان در سه گوشه آن نشستند
در : رت رسول با سلمان فارسى خلوت كرد و اسرارى را برايش بيان نمود و در پايان فرمود                و بعد از آن حض    

در ميانـه و وسـط آن فـرش    : چهارمين گوشه فرش بنشين ؛ و به حضرت علّى عليه السلام نيز دسـتور داد          
يـن  در ا . بنشين ؛ وآنچه برايت گفتم بگو، كه در اين صورت بر هر كارى و هر حركتـى قـادر خـواهى شـد                      

 !اين از خصوصيات على است ؟: لحظه ، آن سه نفر گفتند
 .بلى ، قدر و منزلت او را بشناسيد و احترام او را رعايت كنيد: حضرت رسول صلوات اللّه عليه فرمود

بعد از آن ، فرش حركت كرد و در آسمان ها به پرواز در آمد و چون پس از مـدتى بـه                       : جابر انصارى گويد  
 : از سلمان فارسى شنيدم كه گفت زمين باز گشت ،

پس از پرواز به آسمان ها، در گوشه اى از زمين كنار غارى فرود آمديم و طبق دستور حضرت رسول صلّى                   
به افرادى كه داخل غار هستند، سـلام كـن و چـون سـلام كـرد جـوابى                   : اللّه عليه و آله ، به ابوبكر گفتم         

 .نشنيد
هم پس از سلام جوابى نشنيد، همچنين عبدالرحمان سلام كرد و نيز سپس به عمر گفتم كه سلام كند، او 

 .جوابى داده نشد، بعد از آن خودم سلام كردم و جواب سلام من نيز داده نشد
اكنون شما بر اهل غار سلام نمائيد؛ و چـون هماننـد            : در نهايت به حضرت على عليه السلام عرضه داشتم          

 رسيد و نورى نمايان گرديد        شوده شد و صدائى از درون آن به گوش          ديگران سلام كرد ناگهان درب غار گ      
 .به طورى كه آن سه نفر از وحشت پا به فرار گذاشتند

 .آرام باشيد، فرار نكنيد تا ببينيم چه خواهد شد و آن ها چه مى گويند: من به ايشان گفتم 
سلام بر شماها كه به خداى يكتا       : سپس حضرت على عليه السلام به اهالى درون غار خطاب نمود و فرمود            

 .ايمان آورده ايد
 !سلام بر تو اى امام متّقين : در همين لحظه از درون غار گفته شد

ما شهادت مى دهيم كه پسر عمويت پبامبر خدا است و تو امام و پيشـواى مسـلمين هسـتى ؛ و ولايـت و                
 .خلافت پس از رسول خدا تنها مخصوص تو است نه ديگران 
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ما نيز به آنچه اهل غـار اظهـار داشـتند، ايمـان             :  آن ، هر سه نفر به حضرت على عليه السلام گفتند           بعد از 
 .داريم ؛ ولى هنگام باز گشت نزد رسول اللّه ، براى ما شفاعت نما؛ شايد كه از ما راضى شود

از پـرواز،   پس از آن طبق دستور حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، روى همـان فـرش نشسـتيم و بعـد                        
در ايـن سـفر چـه       : مجددا جلوى مسجد فرود آمديم و حضرت از منزل خارج شد و نزد مـا آمـد و فرمـود                   

 گذشت ؟
 .بر آنچه اهل غار شهادت دادند، ما نيز شاهد و مؤ من هستيم ! يا رسول اللّه : آن سه نفر عرضه داشتند

د، هدايت يافته و سعادتمند خواهيد بـود؛ و         اگر ثابت قدم باشي   : حضرت رسول صلوات اللّه عليه اظهار نمود      
 .بدانيد كه آنچه وظيفه رسالتم بود به شما ابلاغ كرده ام 

را بعد از من بپـذيرد، پيـروز و نجـات    ) عليه السلام   ( آن كسى كه ولايت و خلافت على        : و در پايان فرمود   
 )42.(يافته است 

 نخى از پيراهن ، براى شِفاء
 :حكايت كندشخصى به نام بحر سقاّ 

 :خدمت امام صادق عليه السلام بودم ، آن حضرت فرمود
آيا مى خـواهى بـه داسـتانى از زنـدگى           : اخلاق خوب موجب شادى و سرور است ؛ و سپس افزود          ! اى بحر 

 پيامبر خدا كه اهالى مدينه آن را نمى دانند برايت بيان كنم ؟
 .بلى : عرض كردم 

اللّه عليه و آله ، با جمعى از اصحاب خـود در مسـجد نشسـته بـود،        روزى پيامبر خدا صلّى     : حضرت فرمود 
ناگهان كنيزى از انصار وارد مسجد شد و كنار پيغمبر خدا صلوات اللّه عليه ايستاد و گوشـه اى از پيـراهن                      

 .حضرت را گرفت 
 رها كـرد و  پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله برخاست و كنيز بدون آن كه سخنى گويد، پيراهن حضرت را   

چون آن حضرت نشست ، دو مرتبه كنيز پيراهن ايشان را گرفت و اين كار را تا سه مرتبه انجام داد تـا آن            
كه مرتبه چهارم پيامبر ايستاد و كنيز پشت سر حضرت قرار گرفت و يك نخ از پيراهن حضـرت را آهسـته    

 .كشيد و برداشت و رفت 
يانى بود كه سه مرتبه گوشه پيراهن رسول اللّه صلّى اللّه عليـه  اين چه جر: پس از آن مردم به كنيز گفتند   

و آله را گرفتى و زمانى كه حضرت از جاى خود بلند مى شد، تو سخنى نمى گفتى و حضرت هم سـخنى                       
 !نمى فرمود؟
لهّ در خانواده ما مريضى بود، مرا فرستادند تا نخى به عنوان تبرُّك از پيراهن رسول خدا صلىّ ال: كنيز گفت 

عليه و آله براى شفاى مريض برگيرم و چون خواستم نخى از پيراهنش در آورم ، متوجه من گرديد و مـن               
شرم كردم تا مرتبه چهارم كه من پشت سر آن حضرت قرار گرفتم و چون توجه شان به من نبود نخـى از                    

 )43.(پيراهنش گرفتم و براى شفاى مريض بردم 
 قپيمان آهو و اسلام آوردن مناف

 :مرحوم شيخ طوسى و علاّمه مجلسى و ديگر بزرگان آورده اند
 :امام صادق صلوات اللّه عليه به نقل از اميرالمؤ منين ، على عليه السلام حكايت فرمايد

روزى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، عبورش بر آهوئى افتاد كه با طناب به ميخ چادر و خيمه اى بسـته       
مـن مـادر دو نـوزاد هسـتم كـه      ! يا رسول اللّه : اهده آن حضرت به سخن آمد و گفت     شده بود، آهو با مش    
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تشنه و گرسنه اند وپستان هايم پر از شير گشته است ، مرا آزاد گردان تا بروم بچه هـايم را شـير دهـم و                          
 .چون سير شوند دو مرتبه بر مى گردم ؛ و مرا با همين طناب ببند

 چگونه تو را آزاد كنم در حالى كه شكار اين خانواده هستى ؟: آله ، فرمودرسول خدا صلّى اللّه عليه و 
 .من بر مى گردم و با دست خودت مرا به همين شكل ببند! يا رسول اللّه : آهو در جواب گفت 

پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، پيمان و ميثاق از آهو گرفت كه سريع باز گردد، بعد از آن حيوان را                        
 .آزاد نمود

آهو رفت و پس از لحظاتى برگشت و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، آن را به همان حالت اول بست و 
 سى آن را شكار كرده است ؟اين آهو از كيست ؟ و چه ك: سپس از چند نفر سؤ ال نمود

از فلان خانواده است ؛ حضرت نزد آن خانواده آمد، در حالى كه شكارچى از منافقين بود، با ديـدن                 : گفتند
چنين صحنه اى و شنيدن تمام جريان دست از نفاق خود برداشت و آهو را آزاد كرد و سپس جزء يكـى از    

 )44.(ار گرفت ياران با وفاى حضرت رسول صلوات اللّه عليه ، قر
 شفاعت كودك در قيامت

 :انس بن مالك حكايت كند
مردى از انصار هرگاه به ملاقات وديدار حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله مى آمد، فرزند خويش را نيز به                     

 .همراه خود مى آورد
شت ، تا فوت كرد وپدر اين موضوع را از آن حضرت پنهان دا) 45(پس از گذشت مدتى ، فرزند آن شخص     

 آن كه روزى به محضر مبارك پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، وارد شد؛ حضرت جوياى فرزند او شد؟
 .فرزندش از دنيا رفته است و او داغدار مى باشد: ديگران گفتند

يل آيا ما: بعد از اين كه آن شخص از حضور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، رفت ؛ به اصحاب خود فرمود                    
 هستيد كه برويم و او را سر سلامتى وتسليت گوئيم ؟
 .دوستان پذيرفتند و به همراه آن حضرت حركت كردند

همين كه حضرت وارد منزل شد و مشاهده نمود كه پدر فرزند، بسيار محزون و غمگين است ، به او و تمام 
 .افراد خانواده تسليت فرمود

او اميد و آرزوى من بود كـه در         ! يا رسول اللّه    :  پدر اظهار داشت     و پس از تسليتِ پيامبر خدا و همراهان ،        
 .پيرى كمك و يار و غمخوار من باشد

آيا تو شادمان نمى گردى ، آن گاه كه فرزنـدت را در قيامـت جلـوى خـود ببينـى و بـه او                : حضرت فرمود 
 .داخل بهشت برو: بگويند

اهم و آن قدر به محضر ربوبى حقّ التماس كند تـا آن             من پدر و مادرم را مى خو      ! پروردگارا: فرزندت بگويد 
كه خداوند شفاعت فرزند كوچك و بى گناه را در حقّ پدر و مادر مى پذيرد و با يكـديگر وارد بهشـت مـى       

 !شويد؟
اين بشارت تنها مخصوص اين شخص است ، يا بـراى عمـوم مسـلمان هـا                 ! يا رسول اللّه    : همراهان گفتند 

 است ؟
 )46.(ن بشارت و نويد براى تمام بندگان مؤ من به خداوند متعال مى باشداي: حضرت فرمود

 گريه پدر و شادى قلب
 :امام جعفر صادق به نقل از پدران بزرگوارش عليهم السلام حكايت فرمايد
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روزى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، در محلّى نشسته بود و من به همراه عده اى ، اطـراف آن حضـرت                     
: دخترتـان گويـد   : شتيم ، كه ناگهان شخصى از طرف يكى از دختران حضرت رسول آمد و گفت                حضور دا 

فرزندم سخت بيمار و در حال مرگ قرار گفته است ؛ چنانچه ممكـن باشـد تشـريف آوريـد و مـرا كمـك                         
 .نمائيد

گيـرد همـه از     آنچه را خداونـد داده و آنچـه را ب         : برو، به دخترم بگو   : حضرت رسول صلوات اللّه عليه فرمود     
 .براى اوست و هر انسانى كه در اين دنيا آمده ، بايد روزى از اين دنيا برود

پيام شـما   ! يا رسول اللّه    : آن شخص پيام حضرت را براى دخترش برد و پس از لحظاتى باز گشت و گفت                 
 دارد تشـريف   اين فرزند از جان خودم عزيزتر اسـت ، اگـر امكـان            : را رساندم ؛ ليكن دخترتان اظهارداشت       

 .بياوريد
پس از آن ، رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله حركت نمود و ما نيز به همراه ايشان رفتيم تا به منزل 

 .دختر حضرت رسيده و سپس وارد منزل شديم 
همين كه رسول خدا صلوات اللّه عليه چشمش به طفل افتاد كه درحال جان دادن بـود غمگـين و گريـان           

 .شد
 !ما را از گريه در مرگ افراد نهى مى نمائيد وآن گاه خودتان گريه مى كنيد؟! يا رسول اللّه : م گفت

من شما را از گريه در مرگ عزيزانتان نهى نكرده ام ، بلكه از شيون و داد و فرياد نهى شده                  : حضرت فرمود 
 .ايد

سلامتى و شادابى قلب و روان مى    بدان كه اين نوع گريه ، عقده دل را مى گشايد و موجب              : و سپس افزود  
 )47.(گردد

 نماز بر جنازه منافق
 :امام جعفر صادق عليه السلام حكايت نموده است 

وقتى عبداللّه بن اءبى بن سلول يكى از منافقين به هلاكت رسيد، پيغمبر خدا صـلّى اللـّه عليـه و آلـه بـه                        
 .اسم دفن او شركت نمودندهمراه بعضى از اصحاب خود بر جنازه او حاضر شدند و در مر

مگـر خداونـد   ! يا رسول اللّه : عمر بن خطاّب كه در آن مراسم شركت داشت لب به اعتراض گشود و گفت      
 تو را از حضور بر جنازه منافقين نهى نكرده است كه بر قبر آن ها حاضر نشوى ؟

 .اض خود را تكرار كردحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله سكوت نمود و پاسخى نفرمود؛ عمر اعتر
! واى بر حال تو   : در اين هنگام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در جواب اعتراض عمر، چنين اظهار داشت                  

 :آيا خبر دارى كه من بر بالين قبر اين منافق چنين دعا كردم 
 )).اللهّم احش جوفَه نارا، و املا قَبرَه نارا، واءصِلْه نارا((

 )48.( او را پر از آتش گردان و او را هم نشين با آتش قرار ده - قبر -درون ! خداوندايعنى ؛ 
 ديدار از مريض بهشتى

 :حضرت اميرالمؤ منين ، امام على عليه السلام حكايت نمايند
روزى ابوذر غفارى دچار تبَ و لرز شديدى شده بود، من به محضر مبارك رسول گرامى اسـلام صـلّى اللـّه           

 .ابوذر غفارى مبتلا به مرض سختى شده است ! يا رسول اللّه :  آله آمدم وگفتم عليه و
با يكديگر به عيادت و ديدار او مى رويم ، پس من به همراه پيامبر اسلام صلّى اللـّه عليـه و    : حضرت فرمود 

 .آله حركت كردم و چون وارد منزل ابوذر غفارى شديم ، كنار بستر او نشستيم 
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 در چه وضعيتى هستى ؟: بر خدا صلّى اللّه عليه و آله خطاب به ابوذر كرد و فرمودپس از آن پيام
 .در تب شديد و حالتى كه مشاهده مى فرمائى به سر مى برم ! يا رسول اللّه : ابوذر عرض كرد

 .گويا تو را در يكى از باغات بهشت مى بينم ! اى ابوذر: حضرت رسول صلوات اللّه عليه فرمود
تو غرق در امور دنيوى و مادى گشته بودى و با اين عارضه و ناراحتى كه بـر تـو وارد شـده            : زودو سپس اف  

تو را بر اين رحمت و      ! است ، خداوند متعال لغزش ها و خطاهاى تو را مورد مغفرت قرار داد؛ پس اى ابوذر                
 )49.(مغفرت بشارت باد

 بسيار تعجب مى كنم از آن مؤ منى كـه بـراى             :حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله در حديثى ديگر فرمود          
مريضى خود، جزع و ناراحتى مى كند؛ چنانچه انسان مؤ من ، موقعيت خود را در پيشـگاه خداونـد بدانـد،           

 )50.(همانا دوست دارد كه هميشه مريض باشد تا مرگ ، او را دريابد و به ملاقات خداوند مهربان برود
 روش همزيستى با دوستان

 :فر صادق عليه السلام حكايت فرمودامام جع
پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، ساعات روزانه خود را براى ملاقات با اصحاب تنظيم و تقسيم مى نمود              

 .و با نظم و با رعايت نوبت افراد، با ملاقات كنندگان مجالست و صحبت مى فرمود
ى خود را دراز نمـى كـرد؛ بلكـه هميشـه در      آن حضرت در مجالس ، در حضور اصحاب و دوستان هرگز پا           

 .حضور اشخاص ، دو زانو مى نشست ؛ و هيچگاه به طور سرِ پا و زانوها بالا نمى نشست 
هنگامى كه شخصى با حضرت دست مى داد و با ايشان مصافحه مى كرد، دست خود را نمى كشيد و جدا                     

 . كندنمى كرد مگر آن كه آن شخص ، دست خود را از دست حضرت جدا
: در هر كجا سائلى را مى ديد، نا اميدش نمى كرد و اگر چيزى همراه خود نداشت كه به او بدهد مى فرمود

 .خداوند، انشاء اللّه تو را كمك نمايد و دعاى خيرى در حقّ او مى نمود
هركس با حضرت آشنا، هم نشين و يا هم سفر مى گشت ، حضرت نام او را جويا مـى شـد و سـؤ ال مـى                            

 .دنمو
و هركس حضرت را به طعامى دعوت مى كرد، قبول مى نمود و اگر بر سفره اى حاضر مى شـد، از غـذاى                        

 )51.(آن ها ميل مى كرد
 :همچنين آورده اند

روزى يكى از اصحاب و دوستان پيامبر عالى قدر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، كه در مدينه منزل داشـت ،                        
 .ديگر از يارانش به ميهمانى در منزل خود دعوت كردآن حضرت را به همراه چهار نفر 

پيامبر خدا دعوت آن شخص صحابى را پذيرفت ؛ و چون به همراه چهار نفر ديگر به سـوى منـزل ميزبـان       
 .حركت كردند، در بين راه يك نفر ديگر نيز به عنوان نفر ششم به ايشان ملحق شد

ان رسيدند، پيامبر اكرم صـلوات اللـّه عليـه بـه آن             هنگامى كه آن حضرت با همراهانش نزديك منزل ميزب        
ميزبان تو را دعوت نكرده است ، همين جا منتظر باش تا بـا صـاحب منـزل صـحبت                    : شخص ششم فرمود  

 .كنيم و براى تو نيز اجازه ورود بگيريم 
 :همچنين روايت كرده اند

ير راه بـه شـخص پيـاده اى         هرگاه پيامبر خدا سوار بر مركب مى شد و به سمتى مى رفـت ؛ اگـر در مس ـ                  
 )52.(برخورد مى نمود، او را نيز بر مركب خود سوار مى كرد

 چگونگى بيعت زنان با پيامبر خدا
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يا اَيها النَّبي اِذا جاءك     : ( مرحوم على بن ابراهيم قمى در كتاب خود، پيرامون تفسير اين آيه شريفه قرآن               
َنكبايِعي ؤ مِناتْرده است آو) 53...)(الم: 

اين آيه مباركه در فتح مكّه بر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله نازل شد؛ و چون زنان خواستند با پيامبر 
 .خدا بيعت كنند حضرت قدَحى از آب جلوى خود نهاد و دست خود را داخل آن نمود

را داخل اين قـدح  هركس مى خواهد با من بيعت كند، دست خود  : پس از آن خطاب به زنان كرد و فرمود        
 .من با زنان مصافحه نمى كنم : نمايد و سپس افزود

 :يكى از طرف خداوند: اين بيعت دو شرط داشت 
ينَ                          (  اءتينَ بِبهتـانٍ يفْتَرينـَه بـ نَّ و لا يـ اءنْ لا يشْرِكنَْ باِللّه شَيئا و لا يسرِقنَْ و لا يزْنينَ و لا يقْتُلنَْ اَولادهـ
؛ اين كه در اعمال و عبـادات بـه خـدا مشـرك              )54)(يهنَِّ و اَرجلهِنَِّ و لا يعصينكَ فى معرُوفٍ فبايِعهنَّ          اَيدِ

نباشند، دزدى نكنند، زنا به هر نوعى انجام ندهند، فرزندان خود را به هر دليل ودر هـر وضـعيتى نكشـند،            
لام           يكديگر را متهّم نسازند و در كارهاى نيك وپسنديده ب          ا پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السـ

 .مخالفت نكنند
 :باشد)) معروف ((و دومين شرط از طرف شخص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مى باشد كه همان تفسير 

معروف چيست ، كه نبايـد   ! يا رسول اللّه    : ام حكيم دختر حارث بن عبدالمطّلب دختر عموى پيامبر گفت           
 ا مخالفت كنيم ؟در آن تو ر

يعنى ، صورت خود را نخراشيد، بر گونه هاى خود چنگ و ناخن نكشيد، گيسـوان خـود را                   : حضرت فرمود 
 .نكنيد، يقه لباستان را چاك نزنيد، لباس سياه نپوشيد، واويلا نگوئيد و زياد بر بالين قبر ننشينيد

 مردگان خـود انجـام مـى دادنـد؛ و     قابل ذكر است كه اين هفت شرط، آداب و روشى است كه آن ها براى            
 ).55(حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله از زنان عهد و پيمان گرفت كه اين اعمال را انجام ندهند

 ورود به مدينه و خرماى سلمان
پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله چون روز دوشنبه ، هبجدهم ربيع الاول ، وارد مدينه منوره گرديد؛ خبـر        

 .در بين تمامى اهل مدينه منتشر گرديدورودش 
سلمان فارسى كه در جستجوى حقيقت و ديـن مبـين اسـلام بـود ويكـى از يهوديـان مدينـه او را بـراى                          
كشاورزى نخلستان خود خريدارى كرده بود، چون خبر ورود پيامبر اسلام صلوات اللّه عليه را شنيد طبقى                 

 .ش آورداز خرما تهيه كرد و جلوى پيامبر و همراهان
 اين ها چيست ؟: پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله سؤ ال نمود

صدقه خرماها است ؛ چون تازه به اين شهر وارد شده ايد و غريب هستيد، دوست داشتم بـا                   : سلمان گفت   
 .اين صدقه از شما پذيرائى كنم 

 . حضرت از آن خرماها تناول ننمودبسم اللّه بگوئيد و بخوريد؛ ولى خود: پيامبر خدا به همراهان خود فرمود
اين يك علامت ؛ و سپس طبقى ديگر از خرما آورد           : سلمان با انگشت اشاره كرد و با خود به فارسى گفت            

 و چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله سؤ ال نمود كه اين ها چيست ؟
 هـا را بـه عنـوان هديـه بـه      چون ديدم از خرمائى كه به عنوان صدقه آوردم ، ميل ننمـودى ، ايـن              : گفت  

 .حضورتان آوردم 
 .بسم اللّه بگوئيد و بخوريد؛ و خودش نيز مشغول خوردن شد: در اين هنگام ، حضرت به همراهان فرمود
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اين دو علامت ؛ و سپس اطـراف حضـرت          : همچنين سلمان با انگشت اشاره كرد و با خود به فارسى گفت             
 .رسول دور زد

كه بر دوش خود انداخته بود برداشت و جون سلمان ، چشمش بر شانه راسـت بـه   پيامبر خدا پارچه اى را      
 .مهر نبوت و خال آن حضرت افتاد جلو آمد و آن را بوسيد

 تو كيستى ؟: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله سؤ ال نمود
ازگو نمود؛ و چون و تمام جريان خود را ب... من مردى از اهالى فارس هستم كه از شهر خود آمده ام : گفت 

 )56.(اسلام آورد پيامبر اكرم صلوات اللّه عليه او را بشارت به سعادت و خوشبختى داد
 رسيدگى به فقراء و نصيحت دلسوزانه

 :امام جعفر صادق به نقل از پدران بزرگوارش عليهم السلام ، بيان فرمايد
 نام صفّه براى مسلمانان مهاجرى كـه  پشت منزل و مسجد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله جايگاهى به       

 .پناهگاه ومنزلى نداشتند، تهيه شده بود، كه آن ها حدود چهار صد نفر مرد بودند
ه و                  حضرت رسول صلوات اللّه عليه ، روزها از آن ها دلجوئى مى نمود و نيز صـبحانه و شـام آن هـا را تهيـ

 .تاءمين مى كرد و در اختيارشان قرارمى داد
 نزد ايشان آمد؛ و ديد كه هركس مشغول كارى اسـت ؛ يكـى كفـش پـاره شـده مـى دوزد،                    روزى حضرت 

 ... .ديگرى لباس و پيراهن خود را وصله مى كند و 
يا : حضرت به هر يك از آن ها مقدار ده سير خرما داد، يكى از آن ها از جاى خود برخاست و اظهار داشت  

 . گرفتن است   شكم ها و درون ما، در حال آتش آن قدر به ما خرما داده اى كه! رسول اللّه 
اگر امكانات بيشترى داشتم و مى توانستم ، از ديگر غذاها نيـز شـما را                : پيامبر خدا در جواب چنين فرمود     

بهره مند مى كردم ، وليكن به شما مى گويم كه هركس پس از من زنده باشـد، بهـره اى كـافى از دنيـا و                   
 .ز بهترين لباس ها و بهترين منزل ها و ساختمان ها استفاده خواهد كردنعمت هاى آن خواهد برد، وا

مـن بـه آن زمـان و بـه چنـان      ! يارسول اللـّه  : شخصى از آن جمع بلند شد و به آن حضرت عرضه داشت            
 زندگى علاقه مند هستم ، به بفرما، كه آن دوران چه وقت فرا خواهد رسيد؟

آگاه باشيد، ارزش اين زمانى كه شما در آن بـه سـر مـى بريـد،           : ودحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرم       
 .بهتر و برتر از هر زمان ديگرى است 

شما مؤ منين چنانچه شكم هاى خود را از حلال پر كنيد، پس ميل آن پيدا مى كنيد كـه از                     : سپس افزود 
 )57.(چيزها وغذاهاى حرام نيز استفاده و بهره گيريد

 شجره طوبى و دوستداران
 :بلال بن حمامه ، يكى از ياران پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله حكايت كند

 .روزى آن حضرت در حال تبسم و خنده بر ما وارد شد و صورت مباركش همانند ماه تابان نورانى بود
ره اين چه نورى است كه در چه   ! يا رسول اللّه    : عبدالرحّمن بن عوف از جاى خود برخاست و اظهار داشت           

 و صورت شما نمايان گشته است ؟
بشارتى از طرف خداوند متعال درباره برادر وپسر عمويم على؛ و دخترم فاطمه زهراء سـلام                : حضرت فرمود 

اللّه عليهما به من رسيد بر اين كه خداوند، فاطمه و على بن ابـى طالـب را بـه ازدواج و نكـاح يكـديگر در                    
 .ماءمور بهشت درخت شجره طوبى را حركت دهدآورده است و دستور داده تا خازن و 
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پس شجره طوبى برگ هائى همانند سند و حواله ، به تعداد دوستداران و علاقمندان اهل بيتِ من بر خود                    
 .رويانيد

سپس ملائكه اى را در كنار آن درخت به وجود آورد و به هر يك از آن ها يكى از اسناد و حواله هـاى آن                           
 .درخت را تحويل داد

ط آن ،             و  چون روز قيامت بر پا شود و خلايق ، محشور گردند، صدائى در بين آن جمع شنيده شود و توسـ
ملايك به هر يك از دوستداران اهل بيتِ من ، يك برگ از آن اسناد و حواله ها داده مى شـود، كـه برگـه                 

 .ايشان آزادى از آتش جهنّم ؛ و جواز ورود به بهشت خواهد بود
تِ       : ت رسول صلّى اللّه عليه و آله افزود       پس از آن ، حضر     على وهمسرش فاطمه ، مردان و زنان مسلمانِ امـ

 مرا از آتش جهنم نجات داده ؛ و ايشان را وارد بهشت خواهند نمود
 طعامى مختصر وجمعيتى انبوه از كارگران

چندين جهت با اهميت مرحوم قطب الدين راوندى در كتاب خرايج خود حكايتى را ايراد نموده است كه از 
 :و ارزنده مى باشد

احزاب و قبيله هاى عرب بر عليه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، متّحـد               : جابر بن عبداللّه انصارى گويد    
شدند و تصميم بر جنگ و مقاتله با آن حضرت را گرفتند، حضرت در اين زمينه با اصـحاب و يـاران خـود                      

 .مشورت نمود
هنگامى كه دشمن بر شهرهاى عجم هجوم آورد، اطراف         ! يا رسول اللّه    : لمان اظهار داشت    در اين لحظه س   

شهرهاى خود را خندق حفر مى كنند تا جنگ و ستيز از جوانب مختلف نباشد و دشمن نتواند از هـر سـو            
 .به آن ها هجوم آورد؛ در اين هنگام خداوند متعال وحى فرستاد كه پيشنهاد سلمان اجراء گردد

سپس حضرت رسول ، اطراف شهر مدينه را جهت حفر خندق خط كشيد و افراد را به گروه هاى ده نفره ،             
 .سهميه داد تا خندق را حفر نمايند) 59(دسته بندى نمود و به هر گروه ده ذراع 

پس از گذشت يك روز از حفر خندق به سنگ بسيار بزرگ و سختى برخورد كرديم ، كه براى                   : جابر گويد 
 .فراد جابجائى و يا شكستن آن امكان پذير نبود، رفتم تا به حضرت اين خبر را گزارش دهم ا

ناگاه حضرت را در حالى كه سنگى بر شكم خود بسته و رو به سمت آسمان بر كمر خوابيده بود، مشـاهده            
ارى آب  كردم ؛ و همين كه در جريان پيدايش سنگ قرار گرفت ، حركت نمود و كنار آن سنگ آمد و مقد                    

، داخل دهان خود كرد و بر سنگ پاشيد؛ و سپس كلنگ را گرفت و ضربه اى در وسط سنگ نواخـت كـه                        
 .جرقّه اى از آن ظاهر گشت و از نور آن ، تمام ساختمان ها و شهرهاى يمن مشاهده گرديد
راق و فـارس را  بعد از آن ضربه اى ديگر كوبيد كه مسلمان ها از نور جرقّه آن ، شهرها و ساختمان هاى ع ـ    

ديدند؛ و چون سومين ضربه را زد، سنگ شكست و متلاشى گرديد؛ پس از آن ، حضرت خطاب به مسلمان 
 در هر جرقّه چه ديديد؟: ها كرد و فرمود

آنچه را مشاهده نموديد، خداونـد بـراى   : وقتى مسلمانان مشاهدات خود را مطرح كردند، آن حضرت فرمود  
 .سلمين قرار مى گيردشما مى گشايد و در قلمرو م

ما در منزل حدود يك من جو و يك گوسفند ماده داشتيم ، به خانه آمدم و به همسـرم               : سپس جابر افزود  
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را ديدم كه از گرسنگى ، سنگى بر شكم خويش بسته بود، بر خيـز                      : گفتم  

 .ببريم و آبگوشتى تهيه كنيم و ايشان را دعوت نمائيم تا جوها را آرد كنيم و نان بپزيم ؛ و گوسفند را سر 
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برو حضرت را آگاه ساز و چنانچه اجازه فرمود بيا تا تا طعامى را براى ايشان مهيا سازيم ؛ و                : همسرم گفت   
 در منزل چه دارى ؟: چون نزد حضرت آمدم و جريان را بازگو كردم ، فرمود

 .د ماده آماده داريم حدود يك من جو و يك گوسفن: عرضه داشتم 
 آيا با همراهانم بيايم و يا تنها؟: فرمود

با هركس كه دوست داريد تشـريف       : و من چون دوست نداشتم بگويم كه شما تنها تشريف بياوريد، گفتم             
 .فرما شويد؛ و فكر كردم كه فقط على بن ابى طالب عليه السلام را به همراه مى آورد

رسول خدا صلوات اللّه عليه تشريف مـى آورد، تـو جوهـا را              :  به همسرم گفتم     بنابر اين به خانه برگشتم و     
! يا رسول اللهّ : آماده كن و من هم گوسفند را؛ همين كه طعام آماده شد، نزد حضرت آمدم و اظهار داشتم 

 .غذا آماده است 
 ـ ! اى مسلمان ها: سپس پيامبر خدا كنار خندق ايستاد و با صداى بلند فرمود       ن عبداللـّه انصـارى را   جـابر ب

 .براى صرف غذا اجابت نمائيد
پس تمام كارگرهاى مهاجر و انصار حركت كردند و در بين راه ، هر مسلمانى را كه مـى ديدنـد، او را نيـز                         

 .همراه خود مى آوردند
 اين جمعيت انبوه را نه منزل ما گنجايش دارد و نه طعام مختصر كفايت مى كنـد، لـذا                  : من با خود گفتم     

سريع به منزل آمدم و خبر حركت آن جمعيت انبوه را براى همسرم گزارش دادم ؛ همسرم در پاسخ گفت                    
 آيا پيامبر خدا را از مقدار طعام آگاه ساخته اى ؟: 

 .هيچ ناراحت نباش و حضرت مى داند كه چه كند: بلى ، پس همسرم اظهار نمود: گفتم 
ستور داد تا همـه افـراد بيـرون منـزل بنشـينند و خـود           وقتى آن جمعيت جلوى منزل رسيدند، حضرت د       

حضرت به همراه على عليهماالسلام ، وارد شد و نگاهى در تنور نان كرد و آب دهـان خـود را داخـل تنـور              
 .انداخت و سر ديگ غذا را برداشت و نگاهى در آن نمود

 ؛ و چون حضرت يكى از نان ها را         نان ها را يكى ، يكى از تنور درآور و به من بده            : سپس به همسرم فرمود   
گرفت و با حضرت على عليه السلام آن را تكّه تكّه كردند و داخل ظرف ريختند تا پر شد و مقدارى گوشت 

 .افراد ده نفر، ده نفر وارد شوند: و آبگوشت روى آن ريخت و فرمود
 مى كردند سير مى شدند و و من در كمال حيرت مشاهده مى كردم كه افراد مى آمدند و از آن طعام ميل     

بيائيـد خودمـان هـم    : از غذا چيزى كم نمى شد، بعد از آن كه تمامى افراد غذا خوردنـد و رفتنـد، فرمـود                  
بخوريم ، پس من با حضرت رسول و على، سلام اللّه عليهما از آن غذا خورديم ؛ و چون خواستيم از منـزل       

 )60.(ودبيرون رويم به بركت حضرت چيزى از غذا كم نشده ب
 توبه نَبيره شيطان و ارتباط با انبياء

 :حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم حكايت فرمايد
روزى پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله در بين كوه هاى مكّه قدم مى زد، چشمش افتاد بـه مـردى بلنـد        

 تو از جنّيان هستى ، اينجا چه مى كنى ؟: قامت ، به او فرمود
 .ن هام فرزند هيثم فرزند قيس فرزند ابليس هستم م: گفت 

 بين تو و ابليس دو پدر فاصله است ؟: حضرت فرمود
 چند سال عمر كرده اى ؟: آرى ؛ فرمود: گفت 
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به مقدار عمر دنيا، آن روزى كه قابيل ، هابيل را كشت ، من نوجوان بودم و مى شنيدم كـه آن                      : پاسخ داد 
 بود كه بين افراد تفرقه و دشمنى ايجاد مى كردم ، و بر بام خانه ها و سر                   دو چه مى گويند؛ و كار من اين       

ديوارها مى رفتم و شور و شيون به راه مى انداختم ، و سعى داشتم كه افراد صله رحم نكنند، نيز خوراك و 
 .طعام انسان ها را فاسد مى گرداندم 
 .طرناكى را انجام داده اى كارهاى بسيار زشت و خ: حضرت رسول صلوات اللّه عليه فرمود

مدتها است توبه كرده ام و توسط حضرت نوح عليه السلام هدايت گشتم و سوار كشتى او شدم               : هام گفت   
، من همراه حضرت هود عليه السلام ، در مسجد هنگام عبادت بـا ديگـر مـؤ منـين حضـور داشـتم ، و بـا             

ودم ؛ و آن هنگامى كه خواستند حضرت ابـراهيم          حضرت إ لياس عليه السلام در جريان ريگ هاى بيابان ب          
عليه السلام را در آتش بيندازند حضور داشتم ؛ و چون خواستند حضرت يوسـف عليـه السـلام را بـه چـاه           
افكنند كنارش بودم ، او را در بغل گرفته و آهسته در چاه نهادم ، هچنـين در زنـدان ، مـونس و همـدم او        

 .بودم 
چنانچـه  : ى عليه السلام بودم و مقدارى از تورات را به من تعليم نمود و فرمـود               و نيز مدتى با حضرت موس     

حضرت عيسى را ملاقات كردى ، سلام مرا به او برسان ، و حضرت عيسى عليه السلام مقدارى از انجيل را                     
 .سلام مرا به حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله برسان : به من تعليم داد و سپس فرمود

 .سلام حضرت عيسى بر تو باد! ول اللّه پس يا رس
! سلام خدا بر او باد و نيز سلام بر تو كه سلام رسان هسـتى ، اى هـام           : رسول خدا صلوات اللّه عليه فرمود     
 چنانچه خواسته اى دارى ، بگو؟

دقانه آرزوى من آن است كه خداوند تو را براى هدايت و نجات امت نگه دارد و اين كه امت ، صا: هام گفت 
ت هـاى گذشـته بـه جهـت مخالفـت و دشـمنى بـا اوصـياى                  مطيع وصى و خليفه ات باشند، چون كه امـ
پيغمبرانشان هلاك شدند و تقاضاى ديگر من آن است كه مقدارى از قرآن را به من بيـاموزى تـا در نمـاز                       

 .بخوانم 
 . و با او مدارا كن هام راتعليم ده! يا على: حضرت رسول به امام على عليهماالسلام فرمود

اين شخص كيست ؟ تا همدم او باشم ، چون جنّيان فقط تابع پيغمبر و يا ! يا رسول اللّه : هام اظهار داشت 
 .خليفه او هستند
 خليفه ديگر انبياء چه كسانى بودند؟! اى هام : حضرت فرمود

ر عمـوى هـود بـود و خليفـه     خليفه آدم فرزندش شيث بود، خليفه نوح سام ، خليفه هود يوحناّ پس   : گفت  
ابراهيم اسماعيل ، خليفه اسماعيل اسحاق ، خليفه موسى يوشع ، خليفه عيسى شمعون ، و اين ها خليفـه            

 .پيغمبران خود گشتند، چون زاهدترين افراد نسبت به دنيا و راغب ترين آن ها در آخرت بودند
در تـورات ،  : فـى شـده اسـت ؟ گفـت     در كتاب هاى آسمانى چه كسى خليفه مـن معرّ : پيامبر خدا فرمود  
اسـت ؛ و يكـى از نـام    )) ايليـا ((اين شخص ، همان   : ذكر شده ؛ پس حضرت فرمود     )) ايلْيا((شخصى به نام    

 .هاى ديگر او، حيدر است 
 .سپس هام بر حضرت على عليه السلام سلام كرد

 )61.(ره شيطان تعليم نمودپس از آن حضرت على عليه السلام بعضى از سوره هاى قرآن را به هام نبي
 صدقه و اَفعى همراه يهودى

 :حضرت ابا عبداللّه ، امام جعفر صادق صلوات اللّه و سلامه عليه حكايت فرمايد
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روزى پيامبر عالى قدر اسلام ، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ، در جمع اصحاب و ياران خـود نشسـته     
: اصحابش عبور مى كرد، خطاب به رسول خدا كـرد و گفـت              بود، كه يك نفر يهودى از نزديكى حضرت و          

 .سام عليك 
 .و عليك : رسول خدا، در پاسخ به آن يهودى اظهار نمود

سـام عليـك ، يعنـى ؛        : يهودى آرزوى مرگ براى شما كرد و گفت         ! يارسول اللّه   : بعضى از اصحاب گفتند   
 .مرگ بر تو باد

اين مرد : من نيز همانند او جوابش را پاسخ دادم ؛ و سپس افزود: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود   
 .يهودى امروز به وسيله مار سياهى افعى كشته خواهد شد

و چون عصر همان روز فرا رسيد، يهودى در حالى كه مقدارى هيزم با طناب بسته بـود و آن هـا را جهـت                 
سلام صلّى اللّه عليه و آلـه نيـز در همـان            فروش بر پشت خود حمل كرده بود از بيابان بازگشت ، پيغمبر ا            

بار هيزم را : محلّ با عده اى از همان افراد نشسته بود كه چشمشان بر آن يهودى افتاد، حضرت به او فرمود
زمين بگذار، همين كه هيزم ها را زمين نهاد وطناب را باز كرد، مار بزرگى را در بين هيزم ها بى حال وبى                 

 .حس مشاهده كرد
كارى نكرده ام ، مگر آن كـه دو         : امروز چه كار خيرى كرده اى ؟ گفت         :  به او خطاب كرد و فرمود      حضرت

 .عدد نان همراه خود داشتم يكى از آنها را خوردم و ديگرى را به فقيرى صدقه دادم 
شت خداوند متعال ، بلا را به وسيله آن صدقه از تو برطرف كرد و پس از آن اظهار دا         : حضرت رسول فرمود  

 .صدقه انواع بلاها را از انسان برطرف مى گرداند: 
 ).62(سپس يهودى اسلام را پذيرفت و شهادتين را بر زبان خود جارى نمود؛ ومسلمان شد

 مسابقه و كشُتى با چوپان
حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله مدتى پس از آن كه به رسالت و نبوت مبعوث شد، روزى از شـهر مكـّه         

طح خارج گشت ، در بين راه چوپانى بيابان نشين را ديد كه مشغول چرانيدن گوسـفندان خـود                   به سوى اب  
 .مى باشد

و اين چوپان در بين افراد آن منطقه از جهت زور و نيروى جسـمى مشـهور بـود، همـين كـه آن حضـرت              
 آيا حاضرى با من كشتى بگيرى و زور آزمائى كنيم ؟: نزديك او رسيد، چوپان عرضه داشت 

: تو قدرت وتوان مسابقه با مرا ندارى ، چوپان اظهار داشت            : ضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله اظهار نمود        ح
 .قول مى دهم اگر من برنده نشدم يك گوسفند براى تو باشد

حضرت پذيرفت و چون با يكديگر كشتى گرفتند پيامبر خدا صلوات اللّه عليه ، چوپان را بر زمـين زد و در        
آيا حاضر هستى يك بار ديگـر بـا هـم           : ى برنده گرديد، چوپان از جاى خود برخاست و گفت           مسابقه كشت 

 كشتى بگيريم ؟
 .مطمئن باش كه تو برنده نمى شوى : حضرت فرمود

 .اگر تو برنده شدى ، يك گوسفند ديگر از گوسفندان من براى تو باشد: چوپان با غرور تمام گفت 
كشتى گرفتن شدند؛ و چوپان تمام نيرو و توان خود را به كار گرفـت               پس يك بار ديگر آن دو نفر مشغول         

ولى در مقابل آن حضرت نتوانست هيچ كارى انجام دهد ورسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دوبـاره او را بـر                        
 .زمين انداخت 
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 بـود در  تا كنون كسـى نتوانسـته   ! يا رسول اللّه    : هنگامى كه از جاى خود برخاستند، چوپان عرضه داشت          
 .مقابل قدرت من دوام بياورد مگر تو، پس حقّ با تو است ، اكنون اسلام خويش را بر من اعلان نما
 )63.(و چوپان ، قهرمانِ شكست خورده ، مسلمان شد حضرت دو گوسفند خود را به او بخشيد و رفت 

 هيزم ها و مقدار گناهان
 :السلام حكايت كرده اندمحدثين و مورخين به نقل از امام جعفر صادق عليه 

روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله به همراه عده اى از اصحاب خود به بيابان كويرى بـدون گيـاه و                       
 .درخت رهسپار شدند

 .هنگامى كه به آن جا رسيدند، رسول خدا به همراهان خود دستور داد هر كدام مقدارى هيزم بياوريد
 .ر اين بيابان كوير كه چوب و هيزم پيدا نمى شودد! يا رسول اللّه : اصحاب گفتند
 .هر يك از شما به هر مقدار كه مى تواند بايد هيزم بياورد: حضرت فرمود

اصحاب حضرت رسول همه پراكنده شدند، بعد از گذشت ساعتى ، هـر يـك               : امام صادق عليه السلام افزود    
بت روى هم ريختند؛ و در نتيجـه مقـدار          مقدارى هيزم پيدا كرده ، آوردند و در حضور حضرت ختمى مرت           

 .بسيار زيادى هيزم روى هم انباشته گرديد
بدانيد كه گناهان نيز به همين شكل زيـاد  : حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله نگاهى نمود و اظهار داشت       

و روى هم انباشته مى گردد، سپس آن حضرت به عنوان موعظه و نصيحت ، خطاب بـه حاضـرين نمـود و         
 :رمودف

چون ذره ، ذره جمع گردد و       (مواظب حركات خويش باشيد و حتّى از گناهان كوچك نيز خود را برهانيد،              
 ).انسان را روسياه مى گرداند

بدانيد كه تمام حركات شما چه كوچك و چه بزرگ مورد توجه خداوند متعال است و همه                 : و سپس افزود  
مـا تمـامى    : ورى كه خداوند در قرآن حكـيم فرمـوده اسـت            آن ها در نامه اعمال ثبت مى گردد، همان ط         
 )64.(اعمال و كارهاى شما را محاسبه خواهيم كرد

 عبادت همراه با ولايت
 :سلمان فارسى حكايت مى نمايد

روزى در حضور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نشسته بوديم كه ناگاه شخصى بيابان نشين از طايفه بنـى             
ماءمورى از سـوى حضـرتعالى آمـد و مـا را بـه            ! يا رسول اللّه    :  از سلام اظهار داشت      عامر وارد شد؛ و پس    

اسلام و نماز، روزه و جهاد در راه خـدا دعـوت كـرد و چـون ديـديم كارهـاى خـوب وپسـنديده اى اسـت              
 .پذيرفتيم 

اجتناب كرديم سپس آن مأ مور، ما را از زنا، دزدى ، غيبت ، تهمت و ديگر كارهاى زشت نهى كرد و ما نيز 
. 

 و پسر عمويت على بن ابـى طالـب باشـيم ، علـّت آن     -واجب است كه دوستدار دامادت   : پس از آن گفت     
 چيست ؟

 !آيا آن هم عبادت است ؟
 :به پنج علتّ واجب است دوستدار و تابع او باشيد: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، فرمود 
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خداونـد، سـلام مـى    : م كه جبرئيل امين نازل شد و اظهار داشـت           اول آن كه بعد از جنگ بدر نشسته بود        
كسى را دوست ندارم ، مگر آن كه دوستدار على باشد و كسى را دشمن ندارم مگر آن                  : رساند و مى فرمايد   
 .كه دشمن او باشد

خداونـد مـى    : دوم آن كه در جنگ احُد بعد از دفن عمويم حمزه نشسته بودم كه جبرئيـل آمـد و گفـت                      
نماز را جز بر بيماران ؛ وروزه را جز بر بيماران مريض و مسافران ؛ و حج را جز بر فقراء ومستمندان : رمايدف

 .، و زكات را جز بر تهى دستان واجب كردم 
 .وليكن دوستى على بن ابى طالب را بر تمامى افراد مكلفّ ، در هر حالى كه باشند، واجب نموده ام 

ل براى هر چيزى سيد و سرورى قرار داد، مانند آن كه قرآن را سرور تمامى كتاب سوم آن كه خداوند متعا
هاى آسمانى ؛ و جبرئيل را سرور ملائك ؛ و مرا سرور تمامى پيامبران ؛ و على را سرور همـه اوصـياء قـرار                 

 .داد، پس دوستى من و دوستى على، سرور تمامى عبادات و طاعات خواهد بود
 .د محبت على را در قلب مؤ منين مستقرّ نموده است چهارم آن كه خداون

 )65.(پنجم آن كه جبرئيل خبر داد كه روز قيامت ، جايگاه من و على كنار عرش الهى خواهد بود
 خيانت يك زن

پس از آن كه قضيه جنگ خيبر پايان يافت و اموال خيبر به عنوان غنيمت ، طبق دسـتور پيغمبـر اسـلام                   
و آله بين مسلمين تقسيم گرديد، يك زن يهودى به نام زينب دختر حارث كه دختر بـرادر                  صلّى اللّه عليه    

 .مرحْب باشد برّه اى كباب شده را به عنوان هديه تقديم آن حضرت و همراهانش كرد
زن يهودى پيش از آن كه برّه را تحويل دهد از اصحاب سؤ ال كرد كه پيغمبر خدا كجاى گوسفند را بهتر                      

 د؟دوست دار
پيامبر خدا صـلّى اللـّه عليـه و آلـه ، دسـت آن را بهتـر از ديگـر        : اصحاب در جواب آن زن ، اظهار داشتند      

 .اعضايش دوست دارد
پس آن زن يهودى تمامى برّه را آغشته به زهر نمود، مخصوصا دست آن را بيشـتر بـه زهـر آلـوده كـرد و               

 .جلوى حضرت و يارانش نهاد
از خـوردن آن دسـت بكشـيد،        :  تناول نمود و سپس به اصحاب خود فرمود        حضرت مقدارى از دست برّه را     

 .زيرا كه گوشت اين برّه مسموم است 
چرا چنين كردى : پس از آن حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله آن زن يهودى را احضار كرد و به او فرمود      

 ؟
باشـد بـه او آسـيبى نمـى رسـد      اگر اين شخص پيغمبر : براى آن كه من با خود گفتم : او در جواب گفت    

 .وگرنه از شرّ او راحت مى شويم 
: ولى پس از آن جريان ، حضرت به طور مكرّر مى فرمـود . و چون حضرت سخنان او را شنيد، او را بخشيد،        

 )66.(غذاى خيبر مرا هلاك ؛ و درونم را متلاشى كرده است 
، ليكن آنچه در تاريخ و احاديث آمده روايات در چگونگى شهادت و مسموم شدن آن حضرت متفاوت است 

است و به طور قطعى از آن استفاده مى شود اين است كه حضرت به وسـيله زهـر مسـموم و بـه شـهادت                       
 .رسيد

آن دو نفر زن حفصه و عايشه حضـرت   : در برخى از كتب وارد شده است كه امام صادق عليه السلام فرمود            
 )67.(هيد كردندرسول صلّى اللّه عليه و آله را مسموم و ش
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 قبول وصاياى رسول خدا
 :حضرت باقر العلوم عليه السلام حكايت فرمايد

در آخرين روزهاى عمر پر بركت پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله ، در همان بيمارى و ناراحتى كه                 
 بستر رسول خـدا     در اثر زهر وارد شده بود و منجر به شهادت حضرتش گشت ، امام على عليه السلام كنار                 

 .حضور داشت و سر مبارك آن حضرت را بر زانوان خود نهاده بود
و مهاجرين و انصار در منزل آن حضرت حضور داشتند و برخى از ايشان اطراف بستر آن بزرگوار حلقه زده                
بودند كه ناگهان چشم هاى نازنين خويش را گشود و خطاب به جانشين خود اميرالمـؤ منـين علـى عليـه                  

 آيا وصيت مرا مى پذيرى ؟! برادرم : سلام كرد و فرمودال
 و وعده ها و توصيه هاى مرا انجام مى دهى ؟

و شروع به گريستن كـرد بـه   ! بلى ، يا رسول اللّه : اميرالمؤ منين على عليه السلام در پاسخ ، اظهار داشت         
 .طورى كه از شدت گريه و غم و اندوه نزديك بود بيهوش گردد

شمشير و كلاه خود و زره و اسب و شتر ! اى بلال : ن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به بلال فرمودپس از آ
 .و پارچه اى كه در هنگام عبادت بر شكم خود مى بستم بياور

پس بلال حبشى دستور حضرت را اطاعت كرد و آن وسايل را به حضور ايشان آورد، رسول خدا صلّى اللـّه                     
اين وسايل و اسباب ، مختص تو است ، آن          ! يا على :  به اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود      عليه و آله خطاب   

 .ها را بردار و به خانه ات بِبر، كه پس از من بر تو مضايقه نكنند
لذا اميرالمؤ منين على عليه السلام آن وسايل را برداشت ؛ و در حضور حاضران بر چشم و سر خود ماليد و            

 )68.(ا به خانه خود بردسپس آن ها ر
 چگونگى وفات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله

 :محدثين و مورخين به نقل از حضرت باقر العلوم عليه السلام حكايت كرده اند
هنگامى كه بيمارى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شدت يافـت ، شخصـى اجـازه ورود بـر آن حضـرت را          

: م از منزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيرون آمد و به آن شخص فرمودخواست ؛ و امام على عليه السلا
 چه حاجتى دارى ؟

 .مى خواهم به حضور رسول خدا وارد شوم : آن شخص عرض كرد
چون حضرت سـخت بيمـار مـى باشـد، اكنـون نمـى تـوانى بـه حضـور             : امام على عليه السلام اظهار نمود     

  من بگو؟حضرتش برسى ، خواسته ات را به
چاره اى نيست مگر آن كه بر ايشان وارد شوم ، على عليه السـلام بـه درون منـزل                    : آن شخص عرض كرد   

مراجعت نمود و از پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله براى ورود آن شخص ، اجازه خواست وحضرت رسـول                     
 .اجازه فرمود

مـن  ! اى پيـامبر خـدا    : ت اظهار داشت    هنگامى كه آن شخص وارد منزل گرديد و كنار بستر حضرت نشس           
 .ماءمور الهى براى شما هستم 

 از كدام دسته اى ؟: پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود
من ملك الموت مى باشم ، خداوند تو را مخير ساخته است بين اين كه ملاقات خـدا        : آن شخص پاسخ داد   

  .و مرگ را بپذيرى و يا آن كه در دنيا باقى بمانى
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مرا مهلت بده تا جبرئيل نازل گردد و با او مشـورت نمـايم ؛ چـون                 : حضرت رسول صلوات اللّه عليه فرمود     
 .آخرت براى تو بهتر خواهد بود! اى محمد: جبرئيل نازل شد، عرض كرد

 .و لذا حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ملاقات با خدا و ترك دنيا را برگزيد
عجله نكن و اندكى صبر نما تا من بـه سـوى پروردگـارم بـروم و مراجعـت            : ا نمود جبرئيل از عزرائيل تقاض   

 .نمايم 
خير، اجازه ندارم و در همان لحظه روح مقدس آن حضرت به ملكوت اءعلـى پـرواز                 : عزرائيل اظهار داشت    

 )69.(نمود
 كمك دهنده هاى نورانى

لّه عليه و آله ، در آخرين روزهـاى عمـر پـر    آخرين سفير و رسول الهى ، حضرت محمد بن عبداللّه صلّى ال           
بركت خود، خليفه اش اميرالمؤ منين على بن ابى طالب عليه السلام را كنار بستر خويش خواند و پـس از                     

تنها كسى كه مـرا غسـل مـى دهـد تـو      ! يا على: توصيه هائى پيرامون مسائل مهم در امور مختلف ، فرمود        
 .هستى 

آيا مـن بـه تنهـائى تـوان غسـل دادن      ! فدايت گردم : ليه السلام اظهار داشت حضرت على بن ابى طالب ع     
 جسد مطهر شما را دارم ؟

جبرئيل عليه السـلام مـرا بـه ايـن موضـوع دسـتور داد و او هـم از        : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود    
 .خداوند متعال چنين دستورى را گرفته بود

چنانچه به تنهائى توان غسل شـما را نداشـتم ، آيـا             ! يا رسول اللّه    : شت  حضرت على عليه السلام اظهار دا     
 مجاز هستم كه از شخص ديگرى كمك بگيرم ؟

كـه خـدايت تـو را       : به على بفرما  ! اى محمد : در اين موقع جبرئيل عليه السلام به پيامبر خاتم خطاب كرد          
 .خدا را غسل دهى خودت بايد پسر عمويت رسول : سلام مى رساند و دستور مى دهد

 .و اين سنتّ الهى است كه پيغمبر را فقط خليفه او غسل مى دهد
توجه داشته باش كه تو تنها نخواهى بود؛ زيـرا    ! اى على : پس از آن پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود          

 ها بهترين يار كمك دهندگانى از طرف خداوند رحمان خواهند آمد تا تو را در غسل من يارى نمايند و آن          
 .و ياور مى باشند

آن نيروهائى كه مرا در اين امـر كمـك   ! فدايت گردم ! يا رسول اللّه : حضرت على عليه السلام سؤ ال نمود      
 مى نمايند، چه كسانى هستند؟

جبرئيل ، ميكائيل ، اسرافيل ، ملك الموت ، اسماعيلِ ماءمور بر آسمان دنيا، ايشان در غسل من            : پاسخ داد 
 .تو را كمك خواهند نمود، 

پس در اين هنگام ، حضرت على عليه السلام جهت تواضع در پيشگاه مقدس الهى ، سر به سـجده نهـاد و                  
 :عرضه داشت 

 ))الحمد للّه الذّى جعل لى اءعوانا و إ خوانا، هم امناء اللّه تعالى ((
 مـى فرسـتد كـه اءمينـان عـرش      يعنى ، شكر و سپاس خداوندى را كه براى من در غسل پيامبرش يارانى          

 )70.(اويند
 رثاء در رحلت رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

 اى دل بيا كه موسم آه و فغان رسيد
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 يعنى عزاى خاتم پيغمبران رسيد
 اسلام ، خوار و عزتّ ايمان به باد رفت
 از اين مصيبتى كه به اسلاميان رسيد

 شدعالَم به چشم مادر گيتى چو شام 
 چون روز رحلت پدر اُمتان رسيد
 دودى ز آه مردم يثرب بلند شد
 بر صورت منور كرّوبيان رسيد

 ز افلاكيان گذشته مگر گرد اين ملال
 بر دامن جلال خداى جهان رسيد
 واحسرتا كه حضرت زهرا يتيم شد

 )71(از ماتم پدر به لبش نيمه جان رسيد
 يا رحمةً للعالمين

 دل ها براى تو غمين
 تى تو چشم از ما سوىبس

 گوئى كه نازل شد بلا
 بقية اللّه ، آجرك اللّه
 رفتى و امت شد يتيم

 زهراء ز ماتم دل دو نيم
 بودى تو در رنج و الم

 تا دين نگردد بيش و كم
 بقية اللّه ، آجرك اللّه

 حقِّ ممثَّلْ مرتضى
 خانه نشين شد از جفا
 ببين على تنها شده
 هم راز او زهرا شده

ة اللّه ، آجرك اللّهبقي 
 كرده سكوتى جانگداز
 در آن زمانِ فتنه ساز

 جز اين على راهى نداشت
 جز فاطمه يارى نداشت
 بقية اللّه ، آجرك اللّه
بشكسته سنگرِ على 
پهلوى همسر على 

 صبرى نما يا مصطفى
 بينى ، حسين و كربلا
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 )72(بقية اللّه ، آجرك اللّه 
 پنج درس آموزنده و ارزنده

 : روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله در جمع عده اى از اصحاب خود فرمود- 1
خداوند متعال ، هفت هزار سال پيش از آن كه دنيا را بيافريند، من وعلى و فاطمه و حسن و حسين عليهم 

 .، را آفريده است -السلام 
 ان طولانى كجا و در چه حالى بوديد؟در اين مدت زم: يكى از اصحاب به نام معاذ بن جبل سؤ ال كرد

 )73.(در پيشگاه عرش الهى ، مشغول تسبيح و حمد وثناى خداوند سبحان بوديم : حضرت فرمود
 روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله بر گروهى از انصار كه در يكى از خانه هايشـان اجتمـاع كـرده        2

 :بودند، وارد شد و پس از سلام بر آن ها، فرمود
 ر چه حالتى هستيد؟د

 آيا بر ادعاى خود دليل و برهانى هم داريد؟: مؤ من هستيم ، حضرت فرمود: پاسخ دادند
بلى ، در حال رفاه و نعمت ، شكر و سپاس خدا گوئيم و در حال سختى و مصيبت ، صبور و شكيبا                     : گفتند

 .يم هستيم ، و به آنچه از طرف خداوند به ما مى رسد، راضى و خوشنود مى باش
 )74.(بلى ، شما درست گفتيد، ثابت قدم باشيد: حضرت فرمود

 : امام على صلوات اللّه عليه حكايت فرمايد3
هنگامى كه جنازه برادرم حمزه را آوردند، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله به همسران خود دسـتور داد                  

ن آن ها مصيبت ديده اند و حوصله تهيه         كه براى خانواده اش طعام تهيه كنند و براى ايشان بفرستند؛ چو           
 .غذا را ندارند

در همين غذائى كه براى صاحبان عزا مى فرستيد؛ شـما نيـز بـا آنـان ، هـم غـذا                      : همچنين دستور فرمود  
 )75.(شويد

 : امام محمد باقر عليه السلام فرمود4
مـن شـب   ! يا رسول اللـّه  : دروزى عمار ياسر نزد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله حاضر شد و عرض كر            

گذشته ، جنب شدم و چون آب براى غسل نداشتم ، لباس هاى خود را در آوردم و سپس روى خـاك هـا                        
 .افتادم و در خاك ها غلتيدم تا تمام بدنم خاك مال شود

اين كار صحيح نبود و سپس كف دست هاى خـود را بـر زمـين زد و            : حضرت تبسمى نمود واظهار داشت      
 .راست خود را بر پشت دست چپ و نيز دست چپ را بر پشت دست راست كشيدكف دست 

اين چنين تيمم كنيد كه خداونـد دسـتور         : و بعد از آن با دو كف دست بر پيشانى خود مسح نمود و افزود              
 )76.(داده است 

 : عبداللّه بن عباس حكايت كند5
! يا رسول اللّه : ه عليه و آله آمدند و اظهار داشتند    روزى عده اى از فقراء و مساكين نزد رسول خدا صلّى اللّ           

ثروتمندان ، همانند ما نماز و روزه انجام مى دهند و نيز چون ثروت دارند صدقه مـى دهنـد و انفـاق مـى                         
 .كنند؛ ولى ما محروم هستيم و توان انجام اين خيرات را نداريم 

 مرتبه الحمـد    33سبحان اللّه ، و     : تبه بگوئيد  مر 33هنگامى كه سلام نماز را گفتيد،       : حضرت رسول فرمود  
 مرتبه لااله الاّ اللّه بگوئيد تا تمامى آنچه را كه ثروتمندان انجـام              30 مرتبه اللّه اكبر، وبعد از آن        34للّه ، و    

 )77.(مى دهند، شما هم ثواب آن را دريابيد
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 چهل حديث منتخب
 :لِهِ و سلَّم قال رسولُ اللّهِ صلَّى اللّه علَيهِ و آ1

                     عمالنـّار خِلـَهدلىِ اللّهِ اءنْ يقاًّ عكانَ ح هامانَ، و ونَ وقار عشِرَ مح ،لوتَهص عنْ ضَيفإَ نَّ م ،لوتكَُمواصعلاتُضَي
 )78.(المْنافِقينَ
 :ترجمه 
د و آنرا سبك و ضايع گرداند نماز را سبك و ناچيز مشماريد، هر كس نسبت به نمازش بى اعتنا باش        : فرمود

 .همنشين قارون و هامان خواهد گشت و حقّ خداوند است كه او را همراه منافقين در آتش داخل نمايد
منْ مشى إ لى مسجدٍِ منِْ مساجدِاِللّهِ، فَلَه بكُِّلِ خُطْوةٍ خَطاها حتّى يرجِْع إ لى               :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        2

 )79.(عشْرُ حسناتٍ، و محى عنْه عشْرُ سيئاتٍ، و رفَع لَه عشْرُ درجاتٍمنْزِلِهِ، 
هر كس قدمى به سوى يكى از مساجد خداوند بردارد، براى هر قدم ثواب ده حسـنه مـى باشـد تـا           : فرمود

درجـه  برگردد به منزل خود، و ده خطا از لغزش هايش پاك مى شـود، همچنـين در پيشـگاه خداونـد ده                      
 .ترفيع مى يابد

يا رسولَ اللّهِ و ما   : اَلْجلُوس فِى المْسجدِِ لاِنْتِظارِ الصلوةِ عِبادةٌ مالَم يحدثْ، قيلَ        :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        3
 )80.(الْغِيبةُ: الْحدثُ؟ قالَ

 :ترجمه 
 .قعى كه حدثى از او صادر نگرددنشستن در مسجد جهت انتظار وقت نماز عبادت است تا مو: فرمود

 يا رسول اللّه ، منظور از حدث چيست ؟: سؤ ال شد
 :ترجمه 
 .غيبت و پشت سر ديگران سخن گفتن : فرمود

تِم  بينمَا رسولُ اللّهِ صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم جا لسِ فِى المْسجدِِ، إ ذْدخلََ رجلٌ فَقام يصلّى                ... 4 ، فَلَم يـ
 )81.(نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرابِ، لَئنِْ مات هذا و هكذَا صلوتُه لَيموتنَُّ على غَيرِ ديني : ركُوعه و لاسجوده، فَقالَ

 :ترجمه 
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مسجد نشسته بود كه شخصى وارد شد و مشغول نماز گشت و ركـوع و       

 .كامل انجام نداد و عجله و شتاب كردسجودش را 
كار اين شخص همانند كلاغى است كه منقار بر زمين مى زند، اگر با اين حالت از دنيا برود        : حضرت فرمود 

 .بر دين من نمرده است 
و    يا اءباذَر، اَلدنْيا سِجنُ المْؤْمنِ و جنَّةُ الكْافِرِ، و ما اءص:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله       5 ؤْمنٌِ إ لاّ و هـ بح فيهـا مـ

نَّمهج وارِد اءنَّه اللّه هدعاءو َقد ؤْمنُِ وْزُنُ المحلاي فكَي زينٌ، و82.(ح( 
 :ترجمه 
اى ابوذر، دنيا زندان مؤ من و بهشت كافران است ، مؤ من هميشه محزون و غمگين مى باشد، چـرا    : فرمود

 وعده مجازات و دخول جهنّم را - در مقابل گناهان و خطاهايش -اوند به او چنين نباشد و حال آن كه خد  
 .داده است 

 )83.(شَرُّالناّسِ منْ باع آخِرَتَه بدِنْياه، و شَرُّ منِْ ذلكِ منْ باع آخِرَتَه بدِنْيا غَيرِهِ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 6
 :ترجمه 
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ه آخرت خود را به دنيايش بفروشد و بدتر از او آن كسى خواهد بود كـه                 بدترين افراد كسى است ك    : فرمود
 .آخرت خود را براى دنياى ديگرى بفروشد

د المْعرِفـَةِ، و مضـِلاتّ الْفـِتنَِ، و شـَهوةُ      : ثَلاثَةٌ اءخافهُنَّ على اُمتَّى :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        7 اءلضَّلالَةُ بعـ
 )84.(رْجِالْبطنِْ و الْفَ

 :ترجمه 
 :سه چيز است كه از آن ها براى امت خود احساس خطر مى كنم : فرمود

 . گمراهى ، بعد از آن كه هدايت و معرفت پيدا كرده باشند1
 . گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها2
 . مشتهيات شكم ، و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى 3
عقُوقُ الْوالدِينِ، و الْبغْي : ثَلاثَةٌ منَِ الذُّنُوبِ تُعجلُ عقُوبتهُا و لا تُؤخََّرُ إ لى الاخِرَةِ  : و آله    قالَ صلّى اللّه عليه      8

 )85.(علَى الناّسِ، و كُفْرُ الاْ حسانِ
 :ترجمه 
جـاد  اي: عقاب و مجازات سه دسته از گناهان زودرس مى باشـد و بـه قيامـت كشـانده نمـى شـود                     : فرمود  

 .ناراحتى براى پدر و مادر، ظلم در حقّ مردم ، ناسپاسى در مقابل كارهاى نيك ديگران 
نْ بخـِلَ                       :  قالَ صلّى اللـّه عليـه و آلـه           9 زعَنِ الـدعاءِ، و إ نَّ اءبخـَلَ النـّاسِ مـ نْ عجـ زَ النـّاسِ مـ إ نَّ اءعجـ

 )86.(باِلسلامِ
 :ترجمه 
راد كسى است كه از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشـد، و بخيـل                 عاجز و ناتوان ترين اف    : فرمود

 .ترين اشخاص كسى خواهد بود كه از سلام كردن خوددارى نمايد
ــليمِ و التَّصــافحُِ، و إ ذا تَفَــرَّقْتُم فَتَفَرَّقُــوا بِــإ :  قــالَ صــلّى اللّــه عليــه و آلــه 10 فَتَلاقُــوا باِلتَّس ــتُم إ ذا تَلاقَي

 )87.(لاستِغْفارِ
 :ترجمه 
هنگام بر خورد و ملاقات با يكديگر سلام و مصافحه نمائيد و موقع جدا شدن براى همـديگر طلـب                    : فرمود

 .آمرزش كنيد
 )88.(بكِرُّوا باِلصدقَةِ، فإَ نَّ الْبلاء لايتَخَطاهّا:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 11

 :ترجمه 
كار خود را با دادن صدقه شروع نمائيد چون كه بلاها و آفت ها را بر طرف مى صبحگاهان حركت و : فرمود
 .گرداند

يؤْتَى الرَّجلُ في قَبرِهِ باِلْعذابِ، فإَ ذا اُتِي منِْ قِبلِ راءسِهِ دفَعتْه تِلاوةُ الْقُرْآنِ، و :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله    12
 )89.( دفَعتْه الصدقَةُ، و إ ذا اُتِي منِْ قِبلِ رجِلَيهِ دفَعه مشْيه إ لى المْسجدِِإ ذا اُتِي منِْ قِبلِ يديهِ

 :ترجمه 
هنگامى كه بدن مرده را در قبر قرار دهند، چنانچه عذاب از بـالاى سـر بخواهـد وارد شـود تـلاوت            : فرمود

 .صدقه و كارهاى نيك مانع آن مى باشدقرآنش مانع عذاب مى گردد و چنانچه از مقابل وارد شود 
 .و چنانچه از پائين پا بخواهد وارد گردد، رفتن به سوى مسجد مانع آن خواهد گشت 
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علَيكُم بمِكارِمِ الاْ خْلاقِ، فإَ نَّ اللّه عزَّوجلَّ بعثَنـي بهِـا، و إ نَّ مـِنْ مكـارِمِ الاْ                :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        13
 )90.( اءنْ يعفُوالرَّجلُ عمنْ ظَلمَه، و يعطِي منْ حرَمه، و يصلَِ منْ قَطَعه، و اءنْ يعود منْ لايعوده:خْلاقِ

 :ترجمه 
 :بر شما باد رعايت مكارم اخلاق ، كه خداوند مرا بر آن ها مبعوث نمود، و بعضى از آن ها عبارتند از: فرمود

م كند به جهت غرض شخصى او را ببخش ، كسى كه تـو را نسـبت بـه چيـزى محـروم                 كسى كه بر تو ظل    
گرداند كمكش نما، با شخصى كه با تو قطع دوستى كند رابطه دوستى داشته باش ، شخصى كه به ديـدار                     

 .تو نيايد به ديدارش برو
 )91.(ا لَم يفارقِْ جوفَه حتّى يغْفِراَللّه لَهمنْ وجد كسَرَةً اَو تمَرَةً فاَءكَلهَ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 14

 :ترجمه 
هر كس تكّه اى نان يا دانه اى خرما در جائى ببيند، و آن را بـردارد و ميـل كنـد، مـورد رحمـت و         : فرمود

 .مغفرت خداوند قرار مى گيرد
 )92.(هما تَواضَع اءحد إ لاّ رفَعه اللّ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 15

 :ترجمه 
 .كسى اظهار تواضع و فروتنى نكرده ، مگر آن كه خداوند متعال او را رفعت و عزتّ بخشيده است : فرمود
 )93.(منْ اءنْظَرَ معسِرا، كانَ لَه بكِلُِّ يومٍ صدقَةٌ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 16

 :ترجمه 
 .ى هر روزش ثواب صدقه در راه خدا ميباشدهر كس بدهكار ناتوانى را مهلت دهد برا: فرمود
رْيانيةِ                  :  قالَ صلّى اللّه عليه و آلـه         17 دٍ إ لاّ و فـي جِناحـِهِ مكْتـُوب باِلسِـ رُ     ((مـا مـِنْ هدهـ دٍ خَيـ آلُ محمـ

 )94)).(الْبريةِ
 :ترجمه 
لغـت سـريانى نوشـته شـده        هيچ پرنده اى به نام هدهد وجود ندارد مگر آن كه روى بال هايش به                : فرمود
 .بهترين مخلوق روى زمين مى باشند) صلوات اللّه عليهم اجمعين (آل محمد : است 
 )95.(ياءتي على الناّسِ زمانٌ، الصابِرُ مِنهْم على دينِهِ كاَلْقابضِِ على الْجمرِ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 18

 :ترجمه 
آمد كه صبر نمودن در برابر مسائل دين و عمل به دسـتورات آن هماننـد در                 زمانى بر مردم خواهد     : فرمود

 .دست گرفتن آتش گداخته است 
سياءتي زمانٌ على اُمتَّي يفِرُّونَ منَِ الْعلَماءِ كمَا يفِرُّ الْغَنَم منَِ الذِّئبِْ، إ بتَلاهم     :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        19

لْطانا جـائِرا، و الثاّلـِثُ      : يرَفَع الْبرَكَةَ منِْ اءموالهِِم، و الثـّاني   : الاْ ولُ : ياءاللّه بِثَلاثَةِ اءشْ   لَّط اللـّه علـَيهِم سـ : سـ
 )96.(يخْرجُونَ منَِ الدنْيا بِلا إ يمانٍ

 :ترجمه 
وسـفند از گـرگ     زمانى بر امت من خواهد آمد كه مردم از علماء گريزان شوند همان طـورى كـه گ                 : فرمود

 :گريزان است ، خداوند چنين جامعه اى را به سه نوع عذاب مبتلا مى گرداند
 . بركت و رحمت خود را از اموال ايشان برمى دارد1
 . حكمفرمائى ظالم و بى مروت را بر آن ها مسلطّ مى گرداند2
 . هنگام مرگ و جان دادن ، بى ايمان از اين دنيا خواهند رفت 3
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اَلْعالِم بينَ الْجهالِ كاَلْحى بينَ الاْ مواتِ، و إ نَّ طالبِ الْعِلْمِ يستَغْفِرُلَه كلُُّ شَى          : ى اللّه عليه و آله       قالَ صلّ  20
م و بينَ اللّهِ عزَّوجلَّ، و إ ءٍ حتّى حيتانِ الْبحرِ و هوامه، و سباع الْبرِّ و اءنْعامه، فاَطْلُبوا الْعِلْم فإَ نّه السبب بينكَُ

 )97.(نَّ طَلبَ الْعِلْمِ فَريضَةٌ على كلُِ مسلِمٍ
 :ترجمه 
دانشمندى كه بين گروهى نادان قرار گيرد همانند انسان زنده اى است بين مردگان ، و كسـى كـه                : فرمود

نند، پس علم را فـرا گيريـد   در حال تحصيل علم باشد تمام موجودات برايش طلب مغفرت و آمرزش مى ك  
 .چون علم وسيله قرب و نزديكى شما به خداوند است ، و فراگيرى علم ، بر هر فرد مسلمانى فريضه است 

نْ       :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله    21 نْ صـافحَ عالمِـا فكَاءنَّمـا صـافَحني ، و مـ منْ زار عالمِا فكَاَءنَّما زارني ، و مـ
 )98.(كاَءنَّما جالسَني ، و منْ جالسَني فِى الدنْيا اءجلسَتُه معى يوم الْقِيامةِجالسَ عالمِاً فَ

 :ترجمه 
هر كس به ديدار و زيارت عالم و دانشمندى برود مثل آن است كه مرا زيـارت كـرده ، هـر كـه بـا                          : فرمود

ر شخصى همنشين دانشمندى    دانشمندى دست دهد و مصافحه كند مثل آن كه با من مصافحه نموده ، ه              
گردد مثل آن است كه با من مجالست كرده ، و هر كه در دنيا با من همنشين شود، در آخـرت همنشـين                    

 .من خواهد گشت 
 )99.(منْ اصَاب منِْ إ مراَءةٍ نَظْرَةً حراما، ملاَ اللّه عينَيهِ نارا:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 22

 :ترجمه 
 . نگاه حرامى به زن نامحرمى بيفكند، خداوند چشم هاى او را پر از آتش مى گرداندهركس: فرمود
منْ تَزَوج إ مراَءةً لمِالهِا و كَلَه اللّه إ لَيهِ، و منْ تَزَوجها لِجمالهِا راءى فيهـا مـا          :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        23

ها لدِينهِا ججنْ تَزَوم و ،كَرَهيِذلك لَه اللّه ع100.(م( 
 :ترجمه 
هر كس زنى را به جهت ثروتش ازدواج كند خداوند او را به همان واگذار مى نمايد، و هر كه با زنى                      : فرمود

به جهت زيبائى و جمالش ازدواج كند خوشى نخواهد ديد، و كسى كه با زنـى بـه جهـت ديـن و ايمـانش                         
 .تاءمين مى گرداندتزويج نمايد خداوند خواسته هاى او را 

قُم بدنـُه و                  :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        24 ه سـ نْ كَثـُرَ طَعامـ فاقَلْبه، و مـ ح بدنـُه، و صـ ه، صـ منْ قـَلَّ طَعامـ
ه101.(قسَاقَلْب( 
 :ترجمه 
اد باشـد   هر كه خوراكش كمتر باشد بدنش سالم و قلبش با صفا خواهد بود، و هر كس خوراكش زي                 : فرمود

 .امراض جسمى بدنش و كدورت ، قلبش را فرا خواهد گرفت 
 )102.(لاتشُْبِعوا، فَيطْفاء نُور المْعرِفَةِ منِْ قُلُوبكُِم:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 25

 :ترجمه 
 و  شكم خود را از خوراك سير و پر مگردانيد، چون كه سبب خاموشى نور عرفان و معرفت در افكار                  : فرمود

 .قلب هايتان مى گردد
 )103.(منْ تَولّى عملا و هويعلَم اءنَّه لَيس لَه باِءهلٍ، فَلْيتُبوء مقْعده منَِ الناّرِ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 26

 :ترجمه 
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يامت جايگاه او پر از هر كه رياست و مسئوليتى را بپذيرد و بداند كه أ هليت آن را ندارد، در قبر و ق     : فرمود
 .آتش خواهد شد

ؤْمنُِ    : إ نَّ اللّه عزَّوجلَّ لَيبغِض المْؤْمنَِ الضَّعيفِ الَّذي لادينَ لَه، فَقيلَ          :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        27 و ما المْـ
 الضَّعيف الَّذي لادينَ لَه؟

 )104.(اَلذّي لاينهْى عنِ المْنكَْرِ: قالَ
 :ترجمه 

 :همانا خداوند دشمن دارد آن مؤ منى را كه ضعيف و بى دين است ، سؤ ال شد: رمودف
 .كسى كه نهى از منكر و جلوگيرى از كارهاى زشت نمى كند: مؤ من ضعيف و بى دين كيست ؟ پاسخ داد

ماء الناّر، و تدَفَع سبعينَ بابا منَِ       صدقَةُ السرِّ تُطْفِى ء الْخَطيئَةَ، كمَا تُطْفِى ء ال        :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        28
 )105.(الْبلاءِ

 :ترجمه 
صدقه اى كه محرمانه و پنهانى داده شود سبب پاكى گناهان مى باشد، همان طورى كه آب ، آتش              : فرمود

 .را خاموش مى كند، همچنين صدقه هفتاد نوع بلا و آفت را بر طرف مى نمايد
ف لايحتمـى مـِنَ الـذُّنُوبِ،                : له   قالَ صلّى اللّه عليه و آ      29 عجِبت لمِنْ يحتمَى منَِ الطَّعامِ مخافَةَ الـداءِ، كَيـ

 )106.(مخافَةَ الناّرِ
 :ترجمه 
تعجب دارم از كسانى كه نسبت به خورد و خوراك خود اهميت مى دهند تـا مبـادا مـريض شـوند                      : فرمود

 . باكى از آتش سوزان جهنم ندارندوليكن اهميتى نسبت به گناهان نمى دهند و
 حب الْجاهِ و المْالِ ينْبتِ النِّفاقَ فِى الْقَلبِْ، كمَا ينْبتِ المْاء الْبقلْ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 30

 : ترجمه 
علاقه نسبت به رياست و ثروت سبب روئيدن نفاق در قلب و درون خواهد شد، همان طورى كه آب   : فرمود

 .اران سبب روئيدن سبزيجات مى باشندو ب
تَغْفِرُ اللـّه،                  :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        31 ده يسـ اَلْولدَ كَبدِالمؤْمنِِ، إ نْ مات قَبلَه صار شَفيعاً، و إ نْ مات بعـ

غْفِرُلَه108.(فَي( 
 :ترجمه 
چه پيش از او بميرد شفيع او مى گردد، اگـر       فرزند براى مؤ من همانند جگر و پاره تن اوست ، چنان           : فرمود

 .بعد از او بميرد برايش استغفار مى كند و خداوند گناهانش را مى آمرزد
رِ    :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله      32 حسنُوا اءخْلاقكَُم، و اءلْطِفُوا جيرانكَُم، و اءكْرِموا نسِائكَُم، تـَدخُلُوا الْجنـّةَ بِغَيـ

 )109.(حسِابٍ
 :ترجمه 
رفتار و اخلاق خود را نيكو سازيد، نسبت به همسايگان با ملاطفت و محبت برخورد نمائيد، زنـان و                   : فرمود

 .همسران خود را گرامى داريد تا بدون حساب وارد بهشت گرديد
 )110.(خالطُِاَلمْرءْ على دينِ خَليلِهِ، فَلْينْظُر اءحدكُم منْ ي:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 33

 :ترجمه 
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ه باشـيد بـا چـه                       : فرمود انسان بر روش و اخلاق دوستش پرورش مى يابد و شناخته مى شود، پـس متوجـ
 .كسى دوست و همنشين مى باشيد

 )111.( و عشِْرينَاَلصدقَةُ بِعشْرٍ، و الْقَرْض بِثمَانِيةَ عشَرَ، و صِلَةُ الرَّحِمِ باِءربعةَ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 34
 :ترجمه 
پاداش و ثواب دادنِ صدقه ده برابر درجه ، ودادن قرض الحسنه هيجده درجه ، و انجام صـله رحـم                 : فرمود

 .بيست و چهار درجه افزايش خواهد داشت 
 )112(.لايمرُض مؤْمنٌِ و لامؤْمِنَةٌ إ لاحّطّ اللّه بِهِ خَطاياه:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 35

 :ترجمه 
هيچ مؤ من و مؤ منه اى مريض نمى گردد مگر آن كه خطاها ولغزش هايش پـاك و بخشـوده مـى       : فرمود
 .شود
 )113.(منْ وقَّرَ ذا شَيبةٍ فِى الاْ سلامِ اءمنَه اللّه منِْ فَزَعِ يومِ الْقِيامةِ:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 36

 :ترجمه 
گسال مسلمانى را گرامى دارد و احترام نمايد، خداونـد او را در قيامـت از سـختى هـا و       هر كس بزر  : فرمود

 .مشكلات در اءمان مى دارد
عينٌ بكتَ مـِنْ خشَـْيةِ اللـّهِ ، و          : كلُُّ عينٍ باكِيةٌ يوم الْقِيامةِ إ لاّ ثَلاثَ اءعينٍ        : صلّى اللّه عليه و آله      :  قالَ 37

ع نٌ غُضَّتيبى لاِللّهِعساهِرَةً فى س َنٌ باتتيع حارِمِ اللّهِ، و114.(نْ م( 
 :ترجمه 
 :تمامى چشم ها در روز قيامت گريانند، مگر سه دسته : فرمود

 . آن چشمى كه به جهت خوف و ترس از عذاب خداوند گريه كرده باشد1
 . چشمى كه از گناهان و موارد خلاف بسته و نگاه نكرده باشد2
 .مى كه شبها در عبادت و بندگى خداوند متعال بيدار بوده باشد چش3

 )115.(سادةُ الناّسِ فِى الدنْيا الا سخِياء، سادةُ الناّسِ فِى الاخِرَةِ الاْ تْقِياء:  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 38
 :ترجمه 
رور انسـان هـا در قيامـت    سرور و سيد مردم در دنيـا افـراد سـخاوتمند خواهنـد بـود، وسـيد و س ـ            : فرمود

 .پرهيزكاران مى باشند
يا محمد ، اءحببِ منْ شِئتْ فإَ نَّك مفارِقُه، و          : و عظَني جِبرئيلُ عليه السلام      :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله        39

 )116.(اعملْ ما شِئتْ فإَ نَّك ملاقيهِ
 :ترجمه 
با هر كس كه خواهى دوست باش ، بالا خره بين تو و او جدائى               : جبرئيل مرا موعظه و نصحيت كرد     : فرمود

 .هر چه خواهى انجام ده ، ولى بدان نتيجه و پاداش آنرا خواهى گرفت . خواهد افتاد
لِ فىِ الرِّضا اَو صانى باِلاْ خْلاصِ فِى السرِّ والْعلانِيةِ، و الْعد: اَو صانى ربى بِتسِع :  قالَ صلّى اللّه عليه و آله 40

و الْغَضبَِ، و الْقَصدِ فِى الْفَقْرِ و الْغِنى ، و اَنْ اءعفُو عمنْ ظَلمَنى ، و اءعطِي منْ حرَمنى ، و اءصلَِ منْ قَطَعنى                  
 )117.(، و اَنْ يكوُنَ صمتى فكِْراً، و منْطِقى ذِكْراً، و نَظَرى عِبراً

 :ترجمه 
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اخلاص در آشكار و پنهان ، دادگرى در خوشنودى و          :  چيز سفارش نمود   9گار متعال ، مرا به      پرورد: فرمود
خشم ، ميانه روى در نياز وتوانمندى ، بخشيدن كسى كه در حقّ من سـتم روا داشـته اسـت ، كمـك بـه               

وشـيم  كسى كه مرا محروم گردانده ، ديدار خويشاوندانى كه با من قطع رابطه نمـوده انـد، و ايـن كـه خام           
 انديشه و سخنم ، يادآورى خداوند؛ و نگاهم عبرت و پند باشد
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